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  ژوكوند و سي يا او     

  هايي براي تارانتا بابونامه
  داستان شيخ بدرالدين       

  
            

  سه منظومه

      
    

  

  ناظم حكمت                 
     بانبرگردان ثمين باغچه               
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  درباره ترجمه 

  
اي اشعار، به جاي ترجمه كلمات، مفهوم در سطوري از پاره

ام، چون منظور ترجمه شعر و شيوه را به فارسي برگردانده
  ي كلمات. ناظم حكمت بود، نه ترجمه

  
  مترجم
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 او كه گردنش را در شانگهاي –يا  – به دوستم سي
  زدند. 

  ناظم حكمت         
  
  
  
  

  او  –يا –ژوكوند و سي
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را به  "او –يا  –ژوكوند و سي "برگردان فارسي 
، آن علف "بانباغچه"يادبود گرامي پدرم 

خودروي صحرا كه دامنش پر از كودكستان و 
مدادهاي رنگي و شعر، و دستانش پر از آموزگار و 

  . كنمسامعه و كلام بود، نثار مي
  بان ثمين باغچه       
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 يك ادعا
  
  
  

  ژوكوند مشهورِ نقاش دوران : 
  لئوناردو داوينچي   

  نهاده قدم 
  به راه فرار 

  اصلي  ژوكوندو به جاي خاليِ 
  ي بدلي ژوكوند

  آويخته شده 
  ي حاضر اينجانب راقم رساله

  اخباري دارم 
  جالب و وافر 

  فراري  ژوكوندي سرانجام درباره
  

  آن طرفه نگار 
  عاشق ياري بود 

  كه چشمش بادام 
  سخنش شيرين 

   او –يا  –سي نامش: 
  از ديار چين. 
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   او –يا  –سي در پي 
   ژوكوندبه چين رفت 

  اي از بلاد چين و سوخت در بلده
  

   ناظم حكمتمن 
  راقم السطور 

  كنم اعلان مي
  با بوق كرنا 

  به دوست و دشمن 
  به پير و برنا 
  بار  روزي پنج

  ادعاي خود را 
  

  ادعاي خود را 
  ثابت خواهم كرد 

  و اگر نتوانستم 
  ي سخن. كناره خواهم گرفت از عرصه

  
1928  
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  ز دفترچه خاطرات ژوكوندا
  

   1924مارس  15
  ي لوور موزه

  پاريس 
  را ندارم لوور  يديگر حوصله

  در اينجا روحم كشته شد 
  دلم مرد 

  و اما اين دلمردگي 
  نم شد به دريافت يك نكته رهنمو

  و آن نكته 
  اينكه:   
  است  چه خوش"    
  موزه را گشتن         
  و بد است     
  "اي گشتنموزه        

  و من 
  ست ا هابه اين قصري كه زندان گذشته

  ام كه با فرماني چنان سنگين نهاده شده
  ام تركد رنگ روغن به چهرهدر حالي كه مي

  بايد مدام             
  ند بزنم لبخ          

  چرا كه من 
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  فلورانسي هستم  ژوكوندآن 
  كه از خود فلورانس مشهورتر است 

  لبخند من.       
  

  ي لوور را ندارم ديگر حوصله
  و سيرم از گفتگو با گذشته 

  اي تهيه كنم اين است كه تصميم گرفتم دفترچه
  ام را... و بنويسم خاطرات روزانه

  و شايد بي تاثير نباشد       
  خاطرات روز نوشتن       
   .در فراموش كردن ديروز      

  
  ست لوور اما عجب جايي

  در اينجا
  حتا  
  ممكن است پيدا شود        

  كورنومتر اسكندر كبير ساعت لونژين و 
  شود اما پيدا نمي

  يك ورق كاغذ 
  مداد يك مداد يك پولي نه يك ته

  
  .لعنت باد بر پاريس و بر لوورش

  و حالا كه چنين است 
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  وشت خاطراتم را خواهم ن
  ام. بر پشت مشمائي    
  و اينك 

  خودنويس يك آمريكايي نزديكبين 
  داد كه مويش بوي شراب مي -

   –ماليد دماغ سرخش را بر دامنم و مي
  كش رفتم 

  ام. كنم به نوشتن اندوه لبخند جاودانهو آغاز مي
  

  مارس، شب  18
  لوور به خواب رفت. 

   وسوندر تاريكي اندام بي بازوي 
  انگار سربازي است در جنگ جهاني 

  درخشد مغفر زرين يك شواليه و مي
  در تاريكي يك تابلو       

  تابد هردم كه مي
  نور فانوس نگهباني  
  در اينجا 
  در لوور   

  روزهايم همه چون يكديگرند 
  انگار پهلوهاي يك مكعب چوبين 

  و سرم انباشته از بوهاي تند و تيز است 
  روخانه. چون قفسه يك دا      
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  مارس 20
  در شگفتم از كار نقاشان هلند ! 

  راستي اين استادان 
  توانند چگونه مي

  هاي پروار بازرگانان سوسيسون و شير به مادام
  هاي عريان را بدهند؟حالت الهه

  ولي 
  ي حرير حيف از تنكه

  كه بپوشد گاو     
  ي حرير كه گاو علاوه بر تنكه

  مساوي است با گاو.     
  

   ديشب
  ايپنجره      

  باز مانده بود،      
  هاي عريان از دم سرما خوردند. الهه

  
  امروز 

  همه روز   
  ي خود را به مردم كرده، بهي و گندهلمبرهاي گل

  هي سرفه كردند       
  هي عطسه كردند.       

  من هم زكامم سخت،
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  ي اين و آن نشوم، ام مسخرهو براي اينكه با لبخند زكامي
  ظار پنهان از ان

  مرتب آب دماغم را بالا كشيدم. 
  

  آوريل  1
  امروز يك چيني ديدم 
  اي كاكل به سر نداشت... هيچ شباهتي به چيني

  چقدر هم زياد 
  نگاهم كرد.   

  
  دانم و من مي

  ها توجه چيني
   –كنند كه روي عاج را مثل ابريشم كار مي -  
  كم گرفتني نيست. دست        

  
  آوريل  11

  آيد، ياد گرفتم: اي را كه هر روز مينام چيني
  »او –يا  –سي «        

  
  آوريل  16

  ها امروز با صداي چشم
  گفتگوها كرديم:     
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  بافدروزها پارچه مي«...     
  »خواند...ها درس ميشب    

  ست كه شب و اينك ديرگاهي
  چون سياه سياهپوش يك لشكر فاشيست 

  دررسيده است         
  افكنده  سنِرا به  و فرياد بيكاري كه خود

  از آبهاي تيره 
  برخاسته است.   

  و تو كه در سر به درشتي يك مشتت 
  ها وزان است بادهايي به بزرگي كوه

  دانم كه من مي
  در اين لحظه   
  در گفت و شنودي با ستارگان،     

  و در گرداگردت
  سايد به آسمان ها سر ميقلعه    
   –هر خشتش كتابي قطور و چرمين جلد  -      
  بخوان 

  او  –يا  –سي   
   بخوان      

  وقتي شب گذشت 
  ها بسته شد دروازه  

  ها را گشودي گره
  چشمانت خسته شد   



13   |ناظم حكمت  سه منظومه،

 

___________________________________________________	
 نشر در 

http://do-l.blogspot.com 

  بگذار سرت را 
  چون يك ميناي زرد و سياه ژاپني   
  ها روي كتاب         
  بخواب

  او  –يا  –سي   
  بخواب        

  

    آوريل 18
  كنم دارم فراموش مي

  را نام استادان تُپُلِ رنسانس 
  و مشتاقم ببينم 

  هاي آبرنگي و سياهي را ها و پرندهگل
  چكند كه مي

   موهاي بلند و نئينِاز نوك قلم
  استادانِ چين.       
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  سيم پاريساخبار بي
  

  
  الو 

  الو  
  الو     

  
  پاريس 
  پاريس   
   .پاريس    

  
  صداها 

  چون تازيان آتشين 
  تازند در آسمان. مي
  :دهدسيم ايفل را خبر ميبي

  الو 
  الو   

  الو       
  پاريس
  پاريس         

  پاريس.               
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  ما هم شرقي هستيم 
  اين صدا با ماست 

   .ستاگوش ما بدهكار اينگونه صداها 
  اخبار چين 

  اخبار چين   
  اخبار چين:     

  ي قاف برخاسته اژدهايي كه از قله
  در آسمان زرين ديار ماچين و چين 

  گسترده پر.       
  اما در اين محشر و 

  نه تنها بريده خواهد شد گردن لرد بريتانيا 
   –چون گردن يك مرغ گر  -  

  بريده خواهد شد 
  ريش كوسه و درازِ   
  نيز.  كنفوسيوس      
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  از دفترچه خاطرات ژوكوند
  

    

  آوريل  21
  

  ام امروز چيني
  چشم در چشمم دوخت و از من پرسيد: 

  هاشان ي تانكاي چهل دندانهآنهايي كه با زنجيره -
  كنند، هاي ما را زير و رو ميشالي

  آنهايي كه در شهرهاي ما 
  گردند، چون امپراتوران دوزخ مي
  »ي تواند؟از نسل... از نسل آفريننده

  چيزي نمانده بود كه دستم را بلند كنم
  و فرياد كنم كه :      
  » نه -          
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  آوريل  27
  

  ي يك كرناي آمريكايي، امشب به صدا
  يعني صداي بوق يك فورد آمريكايي، 

  پريدم از خواب.       
  و در يك لحظه گريخت از چشمانم، 

  رويايي كه تنها         
  يك لحظه ديدم:           
  ديدم آنچه مي
  اي بود، درياچه
  اي آبي و آرام... درياچه

  كه در اين درياچه جانان كشيده چشم جانم، 
  اي زرفام، اهيي مسوار بر گرده

  و من در اين تلاش كه برسم به او... 
  زورقم فنجاني بود         
  يك فنجان         
  قلمكار           
  چيني             
  كه بادبانش پرنياني پرنگار بود         
  از يك چتر         
  نئينِ           
  ژاپني              
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  سيم پاريساخبار بي
  

  
  الو

  الو   
  الو     
  پاريس 
  پاريس   
   پاريس...    

  
  شود صداي فرستنده قطع مي

  و پاريس از نو 
  هاي آبي پيرهن، با پاريسي
  صداهاي سرخ    
  هاي سرخو رنگ      
  شود. پر مي          
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  از دفترچه خاطرات ژوكوند
  
  

  مه  2
  ام نيامد. امروز چيني

  
  

  مه 5
  امروز هم 
  تنهايم  
  تنها...         

  
  

  مه  8
  روزهايم انگار 

  است انتظاري  تالار
  در ايستگاهي     

  ها... آهنكه چشمانم دوخته به راه
   يونانسازان شما اي مجسمه

  ايل سلجوقنگاران كاشي
   تخت گوهرنشان جمشيدسازندگان 
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  سازيد هاي بيابان قصيده ميشاعراني كه براي جمازه
  زرگراني كه رقصي چون نسيم بر اندامتان وزان است، 

  كه از يك قيراط گوهر      
  تراشيد ين سي و شش گوشه مينگ      

  و تو: 
   آنژميكلاستاد   

  فرياد كنيد بگوييد به دوست و به دشمن 
  كه دلدار من       

  چون در پاريس فريادي برداشته 
  را  ماندارني سفير و شكسته شيشه

  رانده شده از مرزهاي فرانسه... 
  

  ام برگشته به چين دلدار چيني
  دانم از اين پس و من نمي
  ر ليلي نيستم اگ      
  پس كيستم من؟...         
  و تو كيستي       
  اگر مجنون نيستي؟...        

  
  توانستم گريه كنم، كاش مي
  آه...،               
  توانستم.كاش مي             
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  مه  12
  امروز 
  ي دختركي در آيينه

  كرد، كه رنگ دهان خونيش را نو مي
  چشمم افتاد به خودم،       

  و بر تاركم شكست 
  تاج حلبيِ شهرتم.   

  سرشار از آرزوي گريستنم 
  اما لبم خندان است  

  دلم پُر است، اما 
  ي خوكي بريان است. ام چون كلهچهره

   داوينچيهاي اميدوارم كه استخوان
  مويي شود در دست نقاشي كوبيست ي قلمدسته

  كه با آن پنجه رنگيش 
  چسبيده گلويم را 

   و كار گذاشت اين لبخند لعنتي را
   –ي يك دندان چون روكش طلايي -

  بر دهانم.       
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  :دوم بخش
  فـــرار
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  از دفترچه خاطرات نويسنده
  
  
  

  خراب است...  ژوكونددوستان حال 
  و باور كنيد اگر 

  اميد خبري نداشت از دورها 
   –براي اينكه رنگ مرگ بگيرد آن تبسم لعنتي بر لبانش  -

  ان موزه را ي نگهبزد اسلحهمي
  كرد و سوراخ مي

  اش را. ي مشماييسينه  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



24   |ناظم حكمت  سه منظومه،

 

___________________________________________________	
 نشر در 

http://do-l.blogspot.com 

  

  ي خاطرات ژوكوند از دفترچه
  
  
  

   داوينچيشد اگر قلم چه مي
  هاي زرفام خورشيد چين آفريده بود؟... مرا در روشنايي

  كوه پشت سرم كاش 
  قندي بود كوهي كله

  هاي چين. به شكل يكي از كوه
  پژمرد، ام كاش ميگلرنگ گونه

  شد... زرد مي      
  گرفت. چشمانم شكل از بادامي مي

  افسردخنده بر لبانم كاش مي
  گرفتي جانم ميرنگ از سرچشمه

  شد... درد مي      
  شايد آنگاه 

  توانستم مي  
  در آغوش آن دور افتاده يار 

  بگردم چين را
  ديار به ديار...   
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  از دفترچه خاطرات نويسنده
  
  
  

  كوندژوامروز با 
  دو به دو نشستيم 

  زديم، انگيز را ورق ميانگار كه كتابي هيجان
  ها را ورق زديم ساعت

  يكي پس از ديگري...     
  و تصميمي گرفتيم 

  كه اين تصميم             
   چون يك كارد       

  دو نيم خواهد كرد 
  زندگي او را 

  و فرداشب شما جريان را ملاحظه خواهيد نمود. 
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  رچه خاطرات نويسندهاز دفت
  
  

   نوتردام دو پاريناقوس 
  زد زنگ نيم شب را 

  نيم شب ...     
  نيم شب ...       
  داند كه درست در اين لحظه كه مي

  كشد؟كدام مستي زنش را مي
  داند كه درست در اين لحظه كه مي

  اي ي از گور برخاستهكدام مرده
  گردد؟ در دهليز كدام قصري مي

  در اين لحظه  داند درستكه مي
  رود؟كدام دزد از بلندترين ديوارها، بالا مي

  نيم شب...       
  نيم شب...         
  داند درست در اين لحظه... كه مي

  دانم: من مي -
  درست در اين لحظه  
  هاست، ترين لحظهتاريك    
  مان در هر رُ        
  ست در دل خوانندگان و ترسي
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  »درست اين لحظه.      
  اما من چه كنم؟ -

  اي كه هواپيماي دو بعدي من درست در لحظه
  نشست روي بام لوور 

  ناقوس نوتردام دو پاري 
  زد زنگ نيم شب را. 

  و من 
   -عجيب است، بي اينكه كوچكترين ترسي احساس كنم  -

  پياده شدم روي بام 
  ي آلومينيومي هواپيمايم را. و نوازش كردم گرده

  م، باز كردمپنجاه گز طنابي را كه به كمر بسته بود
  و آن را چون پل سراطي شاغولي 

   .ژوكوندي آويختم تا كنار پنجره
  سه سوت مقطع زدم

  و فورا جواب گرفتم. 
  پنجره را باز كرد  ژوكوند

  صولت ي مريمزادهو اين دخترك باغبان
  ... بالاسر طناب را گرفت و آمد 

  
   او –يا  –سي دوستم 

  شانسي راستي كه خوش  
  يارو.  ستشيرزني      
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  از دفترچه خاطرات ژوكوند
  
  
  

  »هواپيما«گويند: اينكه مي
  بال است سمندي آهنين

  و از بالا كه نگاه كني 
  پاريس     
   - ش با برج ايفل -            
  ست آبله زده صورتي

  دماغ دراز     
  پر از لك و پيس.       
  گيريم اوج مي

  گيريم اوج مي  
  هواپيما انگار 
  ناوكي سوزان 

  ها را اريكيت
  دوزد به هم مي  

  بام آسمان 
  ست چون چمنزاري

  هايش كه شكوفه
   .دزسوسو مي  
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  گيريم اوج مي
  گيريم اوج مي  

 . . . . . . .  
  . . . . . . . .  

. . . . . . .  
  خوابم برده بود 

  بيدار كه شدم   
  دم بود سپيده    

  آسمان دريايي بي موج و آرام 
  هواپيما بلم بود.     

  رانيم رامان خرامان به پيش ميخ
  آسمان كبود 

  به دنبالمان   
  اي از دود جاده    
  كران گودال بي

  ها پر بود از تيله
  ها پولك در پولك تيله    

  به گلُه  ها گلُهپولك
  اين سو و آن سو 

  چشمك در چشمك ...     
  زمين در پايين 

  انگار پرتقالي بود 
  زرين و چرخان،     



30   |ناظم حكمت  سه منظومه،

 

___________________________________________________	
 نشر در 

http://do-l.blogspot.com 

  ست آيا؟و اين چه حسابي
  اينك كه دستانم كوتاه است از دنيا 

  صدها مناره       
  افتد به آن تا چشمم مي
  افتد. دهانم آب مي
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  از دفترچه خاطرات نويسنده
  
  
  

  اكنون كه هواپيماي ما 
  ست آفريقادر ميان بادهاي داغ فراز 

  و از بالا كه نگاه كني 
  نده. گ سل ويولونآفريقا انگار يك 

  به نظرم چنين آمد كه:
  را،  چايكوفسكيزدند آهنگي از با ويولن سل مي

  ي تاريك و سوزان،در آن جزيره
  كنان،و گوريلي گريه

  داد بازوهاي پرمويش را. تكان مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  



32   |ناظم حكمت  سه منظومه،

 

___________________________________________________	
 نشر در 

http://do-l.blogspot.com 

  

  خاطرات نويسندهاز دفترچه
  
  
  
  

  كنيم پرواز مي هند اقيانوساينك در آسمان 
  و هوايش را، 
  نوشيم. سكرآور و غليظ، مي چون شربتي

  است  سنگاپورچشم ما به فانوس زرد 
  در چپ ماست،  ماداگاسكاراستراليا در راست، و 

  و با اطمينان به بنزين كافي كه در باك هست، 
  رانيم. مي چين دريايبه سوي 
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  :»جان«خاطراتدفترچهاز
  كرد.ميملواني كه در يك كشتي انگليسي در آبهاي چين سفر 

  
  
  

  تنگ غروب بود كه يكهو 
  توفاني درگرفت     

  اما چه توفاني داداشم 
  كه از اون توفانها...    

  ي عيسي پريده بود رو كول شيطون زرد ننه
  و آسمونهاي خدارو گذاشته بود رو سرش.   

  من هم از بخت بد 
  سر پست بودم،     

  نشسته بودم نوك دلك ديدباني *
  گندگياين كشتي به 
  شدير پام ديده ميز  
   .درست به اين ريزي      
  وزيد بادي مي

  كه چه بادي 
  وزيد بادي مي  
  وزيدبادي مي    
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  وزيد بادي. . . مي    
  دكل كشتي 

  عينهو فنر   
  شد اين ور خم مي

  شد اون ور خم مي    
  شديم اوون بالابالاها يكهو پرت مي

  داد شكم ابرارو كه سرم جر مي      
  ين پايينا ين پاواوو شديميكهو ول مي

  زد كف دريارو. هام شونه ميكه پنجه      
  ها،موج

  انگار كه ببرهاي بنگال   
  داشتن برا سرم. خيز ور مي      

  ترس، 
  ايجاوهي ي دورگهتر از يك جندهسمج  
  ول كن نبود     
  خورد دور و ورم. وول مي      

  باور كنين 
  شوخي نيست!  

  توفان درياي چين، 
  ست ** انيوراي هر توف

  
  دردسرتون ندم

  صدا كرد  »درقي«يكهو يك چيزي 
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  ؟»چي«تا اومدم بگم كه 
  چي: چديدم كه هي    

  يك مشماي مستطيل افتاده بود تو كابين نگهباني. 
  و اما 

  اين مشما         
  خانمي بود            

  چه خانومي داداشم، 
  وون خانوما او كه از    

  ديدم كه اين مادام آسموني 
  بوني در نمياره از زبون كشتي سر
  جلوش زانو زدمو دستشو ماچ كردم  نفور

  گفتم: 
  ي آسماني شما اي فرشته -  
  خوش آمدي به زمين.   
  زنه طعنه بر كدام وصف بهشتي مي  
  اسم مباركتون؟        
  نكنه رو زمين خاكي  
  ايگم كرده      
  »داشته باشين؟      

  
  گفت: 

  اسب  5550از هواپيمايي به نيروي  -    
  افتادم پايين   
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  خواهم رفت به چين   
  است  ژوكونداسمم   
  اهل فلورانسم       
  و هرچه زودتر   
   شانگهايبايد خود را به بندر   
  برسانم.         

  
  

  ن.ح   -لكي آدم حسابي  * حالا چرا رو نوك دكل نشسته بودي مگه تو لك
  .حن  -بردار نيست  ** ملوان حق دارد، توفان درياي چين شوخي
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  از دفترچه خاطرات ژوكوند
  
  

  باد ايستاد 
  دريا شد آرام 

  راند كشتي به سوي شانگهاي. پيش مي
  خورند كشتيبانان تاااب مي

  بينند خواااب مي
  هايي از كرباس بادبان در گهوراه

  درخشد بر لبهاي كلفت و پرگوشتشان و مي
  سرودي از درياي عمان:

  
  گامالاچون شراب «

  جواشند خون انسان را مي    
   شيننكوشآتش خورشيد       

  ها... كشتيبانان را، كشد به سوي سوسوي ستارهو مي
  شين هاي كوشنشب  
  شين. هاي كوشنشب      

  هاي آهنين كمبرند بشكه
  باز گلگون شدند 

  يي وئنچشم بر خون سرخ موچوهاي كشيده از
  سنگاپورهاي كه در ميخانه    
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  وردند. چاقو خ        
  شينهاي كوشنشب    
  شين. هاي كوشنشب        

   كانتونيك كشتي حركت كرد براي 
  تُن  55000بار زده درست 

  شين هاي كوشنشب    
  شين. هاي كوشنشب      

  و هنگامي كه ماه، 
  اي كه از عرشه به دريا افكنده شده باشد ي جاشو مردهچون لاشه
  شناور است در آسمان،         
   بمبيكند نجش زده نگاه ميتكيه بر آر
  به ماه و به عمان        

  ...، هي
  ...، بمبي  

  چون شراب مالاگا
  جوشاند خون انسان را مي    
  شين آتش خورشيد كوشن      

  ها... كشتيبانان را، كشد به سوي ستارهو مي
  شين هاي كوشنشب      
  شين. هاي كوشنشب          
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  : سوم بخش

   ژوكوند سرانجام
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  شهر شانگهاي
  
  
  

  ستشانگهاي بندر بزرگي
  ست شانگهاي. بندر مهمي

  هايش كشتي
  هر يك به بزرگي: 

  يك كاخ ماندارن.     
  

  واي وااي
  ست شانگهايچه جاي عجيبي  

  هاي حصيري بادبان قايق
  شناورند در رودهاي نيلي 

  حصيري بادبان هاي در قايق
  ان هاي عريكوليكنند برنج پاك مي
  ست برنج هذياني

  ست برنج بر لبشان. هذياني    
  

  اي اواي وا
  ست شانگهاي چه جاي عجيبي  

  ستشانگهاي بندر بزرگي
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  هاي گنده دارند سفيدها كشتي
  هاي كوچولو زردها قايق

  ست شانگهاي آبستن كودكي
  كودكي آتشين مو. 

  
  واي وااي 
  ست شانگهاي. چه جاي عجيبي  

  
  

  ويسندهاز دفترچه خاطرات ن
  
  

  ديشب 
  كه كشتي پهلو گرفت همين

  زد به بندر...  ژوكوند
  ملاقه  ژوكوندشانگهاي ديگ شد و 

   او – يا – سيبس كه دنبال 
  ور ور و اونزد اين    

   .شما تماشا كنيد به فرط علاقه
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  ي خاطرات نويسندهاز دفترچه
  
  

  كار چين 
  كار ژاپون 
  سير كنين 

  پيروجوون 
  اين هنرِ 

  ره دونف
  يكيش خان و يكيش خاتون.

   چينكار 
   ژاپونكار 

  بيا ببين 
  چه خبره 

  يهبنديچش
  يا هنره

  كاري چنين، كاري چنون.   
  . . . . . .  

  باز ي شعبدهفو – لي -لي
  سرداده آواز     

  دستاش انگار عنكبوتي زرد و لاغر 
  جهند از لاي انگشتان درازش به آسمان مي
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  كاردهاي بران    
  هاي بلند. . . تيغه      
  اين يك 
  اين هم يكي  
  اين هم يكي ديگر...     

  شد چهار 
  شد پنج   
  اين هم يكي ديگر.     

  دستان زردش چون عنكبوتي لاغر 
  كاردهاي بران 

  پرّان و چرخان     
  اند اي رخشان پديد آوردهدايره

  چون آتشگردان.     
  كند نگاه مي ژوكوند
  ژوكوندكند نگاه مي    

  ه خواهد كرد اما ... ناگهان باز هم نگا
  چون يك فانوس گنده و رنگارنگ چيني

  جنبيد ازدحام.         
  كناااار... -« 

  كناااار...  
   چك – كاي – چيانجلاد 

  ست ايباز در پي صيد تازه
  كناااار...  
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  »كناااار...    
  يكي از پيش 

  ديگري از پس 
  دو چيني از خم كوچه جهيدند 

  دويدندهردو مي    
   ژوكونددويد به سوي ي ميجلوي

  دويد و آنكه مي
  به سوي او   
  ي او بود او – يا – سي    
  آهوي او بود...         
  ي من...او – يا – سي              
  . او – يا – سي          
  ي يك استاديوم برخاست از همه همهمه

  چه هياهويي... 
  در آن ميان  او – يا – سي  
  انگار آهويي...    

  : زرد آسياينگين از خون كه با زباني ر
  با انگليسي نامرد       
  ها برخاست:نعره        

  رسيد... -
  رسيد...  
  گرفت    
  »بگير...            
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   ژوكوندو سه قدم مانده به آغوش 
  چك از پشت رسيد  –كاي  –جلاد چيان 

  ساطور درخشيد.             
  صداي بريدن گوشتي 

  و شكستن استخواني...     
   وا – يا – سيو سر 

   -د و آغشته به خون رچون خورشيدي ز -
   ژوكونددرغلتيد به زير پاهاي 
  زايي بود و در چنين روز مرگ

  فلورانسي  ژوكوندكه 
   از دست داد آن لبخند مشهورتر از فلورانسش را. 

  
  

  از دفترچه خاطرات نويسنده
  
  

  چارچوبي از خيزران چين، 
  و در آن: 
  نگاري.   
  و نامي زير نگار:   
  . ژوكوند      

  در چارچوبه نگاري 
  سوزد چشمان نگار در چارچوبه مي
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  سوزد چشمان نگاري مي
  سوزد...مي        

  در چارچوبه نگاري 
  گيرد نگاري در چارچوبه جان مي

  گيرد نگاري جان مي
  گيرد... مي    

  و ناگهان، 
   - اي پرتاب شده باشد انگار از پنجره -

  اشبيرون جست نگار از چارچوبه
  و پا هشت به زمين.       

  و هنوز نامش را بر زبان نرانده، 
  ايستاد در برابرم: 

  ديو زن يك پيكار بزرگ.    
   

  اش او در پيش و من در پي
   تبتاز خورشيد سرخ و گدازان 

  تا درياي چين     
  رفتيم و آمديم 
  آمديم و رفتيم. 

  
  را در چنگ دشمن گرفتار ديدم  ژوكوند

  شبي كه مخفيانه 
  بردندي شهري بيرونش ميازهاز درو
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  او را ديدم 

  ها تيغه در تيغه...در گيروداري كه سرنيزه
  فشرد. گلوي يك افسر بريتانيايي را مي

  
  در كنار تالابي نيلگون 

  ها در آن شناور بودند، كه ستاره
  او را ديدم 

  شست. كه پيراهن پرشپش و چركش را مي
  

  انش، سوخت در آتشدلوكوموتيوي كه هيزم مي
  كشيد به دنبالش مي

  چهل واگن سرخ و چهل نفري را، 
  فريادكشان.       

  ها گذشتند واگن
  پي در پي هم   

  داد در آخرين واگن او را ديدم كه پاس مي
  كلاهي كهنه از پوست بره  
  بر سرش        
  پاهايش در چكمه        
  و بر تنش                 
  كتي چرمين.              
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  ت نويسندهاز دفترچه خاطرا
  
  

  اي خوانندگان صبور من 
  ي عسكري قشون فرانسه هستيم. اينك ما در شانگهاي، در محكمه

  قضات: 
  چهار ژنرال و چهارده صاحب منصب بحري.   

  متهم:
  . ژوكوند  

  وكيل دعاوي:
  فرانسوي.  –يعني خيلي آرتيست  –يك نقاش خيلي ديوانه 

  (صحنه تكميل است، پس شروع كنيم.)
  كند:وي دفاع از متهمه را شروع ميوكيل دعا

  آقايان محترم -
  اثري كه اينك به عنوان متهمه در پيشگاه عدالت است، 

  ترين دختر يك استاد بزرگ است. پرمعني
  آقايان محترم، 

  اين اثر...       
  آقايان... 

  سوزد مغز سرم انگار يك كاسه آتش است، و مي
  آقايان محترم، 

  اين اثر...     
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  ،آقايان
  رنسانس...      

  آقايان، 
  نظير اين اثر ديگر...     

  آقايان محترم
  ...»داوينچي  

  ست،يييكاف -
  كه چي؟...  

  ...قراضهخيلي زرزر كردي مثل يك مسلسل 
  منشي محكمه،

  حكم صادره را قرائت كن.   
  

  كند):(و منشي، شروع به قرائت حكم صادره مي
ي ، دربارهبالنار احراقي مقيم چين گرديده است، مجازات رانسهنظر به اينكه متهمه، مخل حقوق اتباع ف -

رسد. و فرداشب، پس از طلوع ماه، يك جوخه سرباز ، به تصويب ميداوينچي بنت ژوكوندي مزبور: متهمه
  ، حكم صادره را اجرا خواهد نمود. سنگالي
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 اراحراق بالنّ
  
  

  ستشانگهاي، بندر بزرگي
  دهاي گنده دارنسفيدها كشتي
  هاي كوچولو. زردها قايق
  ي يك كشتي بوق نكره

  جيغ يك چيني...
  پهلو گرفت كشتي

  چپه شده قايق بادبان حصيري. 
  شبانگاه 

  و ماه 
  منتظر است  ژوكوند

  دستانش بسته 
  بِوز اي باد... بِوز... 
  و برخاست صدايي:

  آتشي بسوزيد -
  بسوزيد      
  را بسوزيد  ژوكوند
  بسوزيد.     

  
  آمد  شبحي پيش
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  اي زد. جرقه
  افروختند آتشي

  افروختند.   
  را سوختند ژوكوند
  سوختند.        

  ها. ، در ميان شعلهژوكوندو سرخگون شد 
  لبخندي برخاست از دلش 

  خنده بر لب داشت 
  . ژوكوندسوخت و مي    

  ابد ازل، لان،فُ  فلان، ر،ثَمَ اثر، نر،مُ هنر،
   آهاااااااااااااااااااااااااي

   حكايت آن تمام بود اين      
   نهايت بي دروغ الباقي      

  
        
  . تمتّ                

  
  
  
  
  
  
  



52   |ناظم حكمت  سه منظومه،

 

___________________________________________________	
 نشر در 

http://do-l.blogspot.com 

  
  به ياد هانري باربوس 
  ناظم حكمت

  
  
  
  

  بابو  –هايي براي تارانتا نامه
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را به يادبود گرامي » بابو –هايي براي تارانتا نامه«برگردان فارسي 

  كه:  "بانباغچه"پدرم 
برلن نديده، مثل فلاني از پاريس نيامده، مانند آن  مانند فلاني«... 

ي يكي به مسكو نرفته، مثل اين يكي از لندن برنگشته و مانند او ميوه
ي باد و باران و امريكا نبود، بلكه مانند يك علف صحرايي به وسيله

تابش نور آفتاب آسمان ايران سبز شده و با رنگ و بوي خود افتخار 
  »ن بخشش الهي بود...داشت... كه در ايرا

  كنم. با دلي سرشار از مهر و ستايش نثار مي
  

  بانثمين باغچه
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تواند در ديار خود با زبان مادري خود كه چون نمي –چندي پيش از يك دوست ايتاليايي 
يافت دراي و بستهاي نامه –هاي آسيايي و آفريقايي دل بسته است آزادانه سخن بگويد، به زبان

  داشتم. 
  ورم. آر پايين ميي او را دنامهن عينام اين دوست را نخواهم گفت. چون لو خواهد رفت. اما 

  
  . رم. 1935آگوست  25

  برادر، 
هاي تاريخ و جغرافي هست هايي كه در كتابها و عكستو رم را از روي كارت پستال

بر ديوارهاي سنگي  هالژونو  رهاسزاهايي برجسته از هاي سه در، با نقششناسي: دروازهمي
ي آن را جويده باشند. ميدان ها كنارهماند، كه موش، كه غربالي بس بزرگ را مياومكوليسهآن... 

را كه با دهان  لينيوموسو ايوانش، و  ونيزيا پالازوو كبوترانش... قصر  حواري پطرس كليساي
  ر ايوان آن يخ زده است. باز، با دستي بر كفل و دستي بر هوا، همچنان قالبي ب

ها ندارد. رمي كه نه عكسي از آن اما رم ديگري هم هست كه هيچ شباهتي با رم كارت پستال
 پوپولاري ريكارتيهشود. نام اين رم دوم پستالي از آن تهيه ميشود، نه كارتگرفته مي

ماند، كه موفق به مي هاي اين محله، نوميدي كارگر بي كار ايتاليايي رااست. خانه محله)(كنار
  مهاجرت به امريكا نشده باشد. 

ها، براي آنكه حتا از تاريكي اين محله چسبنده و نمور، و بوي آن سنگين است. اين محله
هاي جغرافيايي جايي گيرند، نه در كتابهاي رنگين نيز فروغي نميدرخشندگي كارت پستال

  زيباي تاريخي... ي مناظردارند، نه در كلكسيون جهانگردان شيفته
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 چييانو كنتترين و ثروتمندترين جوان ايتاليايي: آليست بزرگ سينيور موسوليني، كه آسودهايده
نشيند، هنگام ) ميتورلونيا پرنس(ويلاي ارمغاني  لاتورلونيايورا به دامادي برگزيده، و خود در 

  گويد:از انسيكلوپدي ايتاليا چنين مي» ف«در فصل  »فاشيزم«تعريف 
  »دارد.به امكان وجود بهروزي در دنيا باور نمي ...داندشيست زندگي آسوده را خوار ميفا«

با  ،را» ، و ناممكن بودن بهروزي در دنيامآراخوار بودن زندگي «ي فاشيستي: و اين نظريه
  اند. پوپولاري واقعيت بخشيدهجديت و صميميتي بزرگ در كارتيهري

و  ايتاليانا بانكاكومرچيالهترين دوست توپليتز لهستاني: مدير ديك، نزموسوليني وتينب دوچهايل
  گويد: چنين مي» ف«قيصر اقتصاديات ايتاليا، باز هنگام تعريف فاشيزم، در فصل 

ي دولت معني دارد... در خارج از مفهوم دولت، هيچ براي فاشيزم، هر چيزي در مفهوم كلمه«
  »ر چيزي غير از اين، فاقد ارزش است...چيز معنوي و انساني وجود ندارد... و ه

پيوندد، بايد از اوج براي دريافت اينكه: اين ديد ژرف و والاي فاشيزم، چگونه به واقعيت مي
گرد  برتولينواسپلانديتتر از خورشيد ايتاليا، در تالارهاي محضر آنهايي كه در تالارهاي روشن

كنند فرود آمد. مي كه در آنجا زندگي ميو ميان مرد پوپولاري ريكارتيهآيند، به قعر مي
هاي دولتي ها، دواير مالياتي و زندانساكنين اين محله را، با صرف نيرويي فراوان، در بازداشتگاه

ن به آنها فهمانده - جد، »دولت«ارزش بودن هر چيزي در خارج از مفهوم اند، و بيگرد آورده
  شده است. 

كه با اين تعريف خود  -» ف«ي فاشيزم، در فصل ستايشگرانهو باز ناجي ايتاليا، هنگام تعريف 
چنين  -طرف و آثاري دانشي هستند ن مراجعي بي- هاي بزرگ جدكند كه آنسكلوپديقابت مي

  گويد:مي
  »ست جدي، روحاني و ديني...از ديدگاه فاشيزم، زندگي امري«

نگي شكم به پشت چسبيده، ها هزار روسپي گرسنه، از گرسو راستي هم چنين است، چراكه ده
ن منطبق با -اي كاملهاي شهرها و دهات سرتاسر ايتاليا هستند، از زندگيكه مولود كنار محله

  برخوردار هستند.  »جدي، روحاني و ديني ايزندگي«اصول فاشيزم، از 
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در از درك فاشيزمي كه  پوپولاري ريكارتيهاما بايد اين را هم بگويم كه، بسياري از ساكنين 
گرچه خيلي جدي، روحاني و  - آنسيكلوپدي بزرگ ايتاليا آمده است، ناتوانند. و آنان فاشيزم را 

  فهمند:به اين شكل مي -ديني هم نيست 
گيرد. در شرايطي خاص و معين، پيشرفت ارتجاعي امپرياليزم، شكل فاشيزم را به خود مي«

ترين عنصر سرمايه ترين و شوونيستيشكل ديكتاتوري تروريستي، ارتجاعترين فاشيزم، نمايان
  ي فاشيزم است، عبارت است از: اي كه پديدآورندهترين شرايط تاريخياست. مهم

ي خود اي كه از طبقهداري، روزافزوني عناصر اجتماعيوجود عدم اطمينان در روابط سرمايه
حشتي كه از ي روشنفكر، و وبورژوازي شهر و ده، فقر طبقهشوند؛ سقوط خردهخارج مي

  »آيد.پديد مي پرولتاريابيداري 
كه ساكنين آنجا  -هاي رم، در كويي از كنار محله گارباتلاباري، من دو هفته پيش از اين در 

  ي سه طبقه را كوفتم. ، در يك خانه -برداشتي چنين خشك و دور از شعر از فاشيزم دارند 
تك تك، به دانشجويان تنگدست، به  هاي آن،هايي بود كه اتاقاين خانه، يكي از خانه

دانشمندان و هنرمنداني كه شايستگي درك روحانيت فاشيزم را ندارند، و به كارگرهاي مجرد 
  شد. اجاره داده مي

  به زن سرايدار گفتم كه: 
  خواهم اتاقي اجاره كنم...مي -

هاي اي، لباسي اجارههامرا به طبقه دوم راهنمايي كرد. اتاقي را كه نشانم داد، پسنديدم. اتاق
ي لباسي از خاطرم ي اتاقي يا كرايهمانند، و چيزي كه هربار، هنگام اجارهاي را ميكرايه
زيسته؟... آيا پيش از من چه كسي آيا پيش از من چه كسي در اين اتاق مي«گذرد، اين است: مي

  »پوشيده؟...اين لباس را مي
  : كنار تخت نشستم و از زن سرايدار پرسيدم

   »قبل از من مستاجرتان كه بود؟ -
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انگار سوزني به كفلش فرو رفته باشد، يكه خورد، با چشماني پر از ترديد مرا ورانداز كرد، و 
  پس از درنگي گفت: 

  »مگر خبر نداريد؟... دو روز پيش او را بازداشت كردند. -
ماموران دولت رم  اما پس از تعجبي دوجانبه قضيه روشن شد: او گمان كرده بود كه من از

هستم... و شخصي هم كه دو روز پيش توسط ماموران دولت رم دستگير و بازداشت شده بود، 
  جواني حبشي بوده است... 

ي جواني بود منسوب به يك قبيله ،گفت، شخص بازداشت شدهبه طوري كه زن سرايدار مي
كرايه كرده بود، و به طوري  حبشه، كه يك سال پيش اين اتاق را گالايهاي پرست، از كنارهبت

  گفته: براي فراگرفتن نقاشي به ايتاليا آمده بود. كه مي
پس از اينكه قضيه برايم روشن شد، زن سرايدار به گمان اينكه پس از دانستن ماجرا از اجاره 
كردن اتاق منصرف خواهم شد، دلخور شد، و به تفصيل برايم گفت كه چگونه اتاق را شسته و 

  كه حتا چگونه تمام تختخواب آهني را با دقت ضدعفوني كرده... روفته... 
  گفتم كه: 

  »اتاق را اجاره خواهم كرد... -
هايم بازگشتم، متوجه شدم كه در نظر زن سرايدار، براي اينكه و عصر وقتي با چمدان و كتاب

ام، ترسيدهو ساكن قبلي آن دستگير و بازداشت شده ن ،سكونت در اتاقي كه دو روز قبل محاصره
  روم. قهرماني به شمار مينيمه

وقتي تنها ماندم، اول مدتي در وسط اتاق همچنان بر جاي ماندم، و بعد دويده خود را روي 
ام، آن جوان كردم: روي اين تختي كه اكنون من به پشت روي آن آرميدهتخت افكندم. فكر مي

هاي او هم به اين تير تاق افتاد. چشم چشمم به تيري از تيرهايايي يك سال خوابيده بود. گالّ
تاس خودم، سر او را با موهاي انبوه و سياهش افتاده بود... و در روي بالش، در كنار سر نيمه

هاي كف دستهاي نرم و كه با دقت ضدعفوني شده بود، از نشانه ايديدم. تختخواب آهنيمي
  اين اتاق تنها نيستم.  گلرنگ او پر بود... برخاستم، نشستم... و دانستم كه در
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در اتاقي كه در آن هستم، انساني كه يا ديروز تيرباران شده، يا فردا تيرباران خواهد شد، يك 
سال نفس كشيده بود، حركت كرده بود، فكر كرده بود و ترانه خوانده بود... در چنين اتاقي 

  شود. تنهايي احساس نمي
يران نشده، در اين چهارديواري زنده خواهد بود... او، تا روزي كه ديوارهاي اين چهارديواري و

  اند. كه او را از اينجا براي مرگ برده
دوست داشتم. انگار كه سالهاي  مرزيبناگهان دلم از دوستي او سرشار شد. او را با ستايشي 

سال با هم فكر كرده بوديم، دوش به دوش هم جنگيده بوديم، و يك دهان ترانه خوانده 
  بوديم... 

هايم را بر نشست پيش كشيدم، و آرنجاي را كه او بر آن ميدر وسط اتاق ميزي بود. صندلي
  كرد، تكيه دادم. هاي آبنوسي او بر آن تكيه ميميزي كه آرنج

ي اين خود مستعمره يا نيز به نوبها، كه گالّست، و او از مردمان گالّايحبشه نيمه مستعمره
  ي سفيدپوست يك امپرياليزم سياهپوش... همستعمره است، و من بردنيمه

ي اين جوان زنگي را ام. به هنگام زاييدن من از دنيا رفته بود. چهرهي مادرم را نديدهمن چهره
ام، براي مرگ برده شده است. ناگهان ام. او از همين دري كه من وارد اتاق شدههم هرگز نديده

  ست. احساس كردم كه او چون مادرم به من نزديك ا
، با يديدنن يادگاري با چشم-خواهد حتمست. انسان مياحساس نزديكي، احساس عجيبي

با چشم ببيند و با دست  - كند از انساني كه به او احساس نزديكي مي - كردني را دست لمس
لمس كند... و فكر كردم از انساني كه او را چنين در نزديكي، چنين در كنار خود احساس 

هاي ناديدني در هوا احساس حركت دستهاي ناديدني او را چون لرزش برگكنم... كه مي
  كردني برجاي مانده باشد. ديدني و با دست لمسكنم، بايد چيزهايي با چشممي

چيزي نبود. كشو وسطي را كشيدم،  .كنار تخت، ميز كوچكي بود. برخاستم، درش را گشودم
ترين ها و زيركانهترين محاصرهاماندر بي هاي كهنه پوشيده بود. حتاكف كشو با روزنامه



59   |ناظم حكمت  سه منظومه،

 

___________________________________________________	
 نشر در 

http://do-l.blogspot.com 

شود كرد، چيزي كه به دست آوردن آن بس ها، گاه در گوشه و كناري كه فكرش را نميبازرسي
  ماند. مهم است، برجاي مي

ترين تفتيشي، ترين چيزي را كه در زيركانهآوردنيدستها را از كف كشو برداشتم، و بهروزنامه
شد كرد، برجاي مانده بود، يافتم. آنچه پيدا كردم، دسته فكرش را نمي در گوشه و كناري كه

هايي كه كاغذي بود كه مطالبي به زبان حبشي روي آنها چركنويس شده بود: چركنويس نامه
  كنم موفق شده باشد برايش بفرستد. حبشي جوان، براي همسرش نوشته بود، و گمان نمي

هايم را به ميزي كه نوشته... آرنج بابو -تارانتاي براي همسرش ايالّگهايي كه زنگي دربرابرم نامه
ها تمام نيست، خوانم... بعضي از نامهام، و ميكرد، تكيه دادههاي آبنوسي او بر آن تكيه ميآرنج

  اوراقي از آن ميان كم است. 
ويزان بود، دميد، و چراغي كه از سقف آكردم، در بيرون سپيده ميوقتي آخرين نامه را تمام مي

داد. رنگ خود را از دست مياكليلي يمكيدند، روشناييي خونش را ميانگار آخرين قطره
آرام راه پيموده باشم، كوفته بودم. خود خاموشش كردم. انگار كه سه شبانه روز بدون يك نفس ِ

كه او براي هايي خوابيد، و نامهرا به روي تختخواب انداختم. به روي تختخوابي كه او بر آن مي
تاسم  را به نوشته و نتوانسته بود برايش بفرستد، همچنان در دستم بود. سر نيمه بابو -تارانتا

  روي بالش، كنار سر پر از موهاي انبوه و سياه او گذاشتم، و به خواب رفتم. 
ا نوشته شده، ب بابو -تارانتاهايي را كه براي رسد. چركنويس نامهام به پايان مياينك نامه

فرستم. چاپ و انتشار آنها در اينجا اي برايت ميام، در بستههايي كه من از آنها كردهترجمه
اي از شكل منظم شده، تواني در آنجا اين كار را بكني. اما، حتا نمونهغيرممكن است. تو مي

است، و . او تيرباران شده بابو -تارانتاي آن را، نه او خواهد ديد و نه شدهكتاب شده، و چاپ
آور، چون هاي مرگرسان است، كه مرغهم، نه گذرگاه هواپيماهاي نامه بابو -تارنتاديار 
اي از نوردند. و به دست من نيز حتا نمونهها را به سوي آنجا درميخونين، آسماني يهاصليب

ي كنم كه با چهارگوشهها نخواهد رسيد. اگرچه در جايي زندگي ميي آن نامهشدهشكل كتاب
هاي ايتاليا، نه كدام از كشتيجهان، با هر شاهراه و راهي كه فكر كني مربوط است... نه هيچ
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هايي هاي اروپا نخواهند توانست نامهكدام از ترنهواپيماهاي پستي ايتاليا، و نه هيچهواپيمايي از 
  نوشته شده است، هرگز به اين سرزمين بازگردانند.  بابو -تارانتارا كه براي 

تواند در ديار خود با زبان مادري خود آزادانه سخن بگويد، و از همين كه نمي -ي دوستي مهنا
  همين بود.  - هاي آسيايي و آفريقايي دل بسته است رو به زبان

ها نوشته شده بود، در آن يافتم. اصل اين نامه بابو -تارانتاهايي را كه براي بسته را گشودم. نامه
ي آنها نوشته، ام بر حاشيهيهايي را كه دوست ايتاليايآنها را و يادداشت ينزد من است. ترجمه

  كنم. ن منتشر ميعين
  

  بابو -اولين نامه براي تارانتا
  
  

  وپنجمين دختر پدرش بيست
  سومين زن من 

  لب من 
  چشمان من 

  . بابو -تارانتا  
  اين نامه را 

   -ام كه در آن چيزي جز دل خود را ننهاده -
  فرستم. مي »رم«ت از براي

   بابو -نتااتاراز من نرنج 
  كه در عروس شهرها 

  هرچه بيشتر     
  گشتم          
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  ارمغاني بهتر از دل خود را 
  كمتر             
  يافتم.        
   بابو -تارانتا

  ست كه سرگرم خواندن كتابهاي زرين هستمامشب دهمين شبي
   وباب -تارانتاخوانم را مي »تاريخ پيدايش رم«  

  و اينك در اتاقم
  گرگي ماده

  لاغر   
  و گرسنه         

   رمولوسو  رموسو به دنبالش 
  تپل       
  و برهنه            
  در گردشند.         

   بابو -تارانتاگريه نكن 
   رمولوساين 

  ست هاي آبينه آن بازرگان منجوق
  كه روز روشن 

  »اوآل-اوآل«ي در بازارچه    
  كند. درازي ميستپستان تو دبه خواهر انجيري

  من از نخستين شهريار رم 
  گويمسخن مي »شهريار رمولوس«از        
  . بابو -تارانتا          
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  يادداشت: 

ي اول در اينجا بريدگي دارد. شايد نامه
اوراقي از آن ميان گم شده است. اما از 

خواسته آيد كه ميسطور زير چنين برمي
را به  "رمولوس"نخستين شهريار رم 

  بابو بشناساند.  -رانتاتا
  

  ها موج
  غلتان و شتابان   

  را.  كورسيكاهاي كوفتند كنارهمي
  و او 

   آنتيومهاي هرگاه از دامنه
  داشترو به درياهاي گسترده نعره برمي

  گشود، و دست به آسمانها مي
  افكند ها ميچنگ در گيسوي صاعقه

  .كوبيدشان به زير..و مي      
  انگار كه پدرش 

  زن بودي مشت ييراكارن
  و مادرش 

  وزير. موسوليني نخست
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  يادداشت: 

اولين نامه، در اينجا نيز بريدگي دارد. اما 
پيداست كه نويسنده، پس از شناساندن 

ي پيدايش رم را براي افسانه "رمولوس"
  گويد.بابو بازمي -تارانتا

  
  رمولوس، و رموس 

   يايسيلودوقلوهاي 
   ونوسهاي نواده

  ب تاريك در يك ش
  عريان و پاپتي 

  بر سر كوهي رها شدند، 
  بي اعتنا به اشك چشمشان. 

  نه بر تنشان دامني
  نه چنبري از برگ بر سرشان... 

  و چون در آن زمان 
  يي وجود داشت  رُمابانكاديهنوز نه 

  و نه هنوز حبشه رنگ سبز خورده بود، 
  دم در يك سپيده

  كه رموس و رمولوس
  كه: در اين فكر بودند 

  »؟حالا چه غلطي بايد كرد«-
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  دار. گرگي تولهبرخوردند به ماده
  ها را كشتند توله

  گرگ و با شير ماده
  شكمي از عزا درآوردند

  و پس از آن رفتند و رم را بنا نهادند. 
  رم بنا شد اما 

  تنگ بود براي دو مرد 
  و در يك شامگاه 

  به جرم اينكه: 
  »موسگامي از مرز شهر بيرون نهاد ر«

  رمولوس
  جدا كرد سر از تن برادرش:   
  رموس        

   بابو -تارانتاآري، 
  اندرم را چنين پي ريخته

  گلشن را، 
  گرگ با دلوها شير ماده

  اند. و مشتي خون برادر آميخته
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  بابو -نتاادومين نامه براي تار
  
  
  

  اي كه سه رديف گردنبندت 
  از دندان ميمون آبي...، 

  كه به زير آسمان  اي
  چون مرغكي هستي حنايي پر،     

  و به روي زمين 
  چون آبي روان هستي.     

  اي كه جانت جان من... 
  ي چشمان من... اي كه چشمانت مسين آيينه

  مادر سومين دختر 
  و پنجمين پسرم،   
  همسرم    
  . بابو -تارانتا      

  »رم«هاست كه در ماه
  »رم«گردم در پي مي    

  كو به كو 
  ام درها را كوبيده  
  امها را جوييدهكوه  
  سو به سو       

  ؟»رم«اما كو 
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  »رم«كه   
  گم شده    
  »رم«در       

  در اينجا ديگر 
  مرمرهاي درشت   
  در مشت استادان بزرگ     
  نرم چون پريان نيست         
   فلورانسديگر از 
  وزد نسيمي نمي  

   آليگيري دانتهنه از 
  اي ترانه    

   آتريچيبهي نه نگار رخساره
   داوينچي لئوناردوو نه از دستان بوسيدني 

  اي... نشانه        
   رافائيل

  زرد و ناتوان      
  ي بر دار است. كاتدرالدر     

   آنجلوميكلو 
  ها در موزه  
  ست در غل و زنجير... محكومي    
  هاي بزرگ در خيابان
   »رم«در ميدانهاي وسيع     
  امروز         
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  ي سياه تنها يك سايه
  آشام تنها يك هيولاي خون

  چون تبري دو دم 
  پشت به پشت بانكهاي بتون آرمه داده، 

  قد برافراشته است:         
  تنها سزار 

  تازد خودكام كه مي
  به هر گامش دامي

  و به هر دامش     
  گوري            
  گشايددهان مي        

  زند و گردن مي
  به هر گامي   
  اسيري را...     
  بابو -تارانتا

  : نگو  
   »؟رما كوواديس«    

   »رم«كه 
  تر است شهره  
  از خورشيد شهر ما...     

   بابو -تارانتاگوش كن 
  با مهر 

  با ستايش   
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  با خنده     
  با شادماني       

  بشنو 
   بابو -تارانتاببين    

  شكند زنجيرهايش را در هم مي
  هاي رم در كنار محله      
   اسپارتاكوس          

  
  

  بابو -ن نامه براي تارانتاسومي
  
  

   بابو -تارانتارا ديدم،  يازدهم پي پاپ
  ي ما جادوگر بزرگ قبيله

  در آنجا هرچه هست 
  پاپ هم در اينجا همانست. 

  اما 
  با اين فرق كه جادوگر ما 

  »هارار هايكوه«سر به پشت براي تاراندن شيطان كبود و سه
  ستاند. از ما پولي نمي

  گورخرهاي قرباني سهمي از گوشت 
  و سالي يك دو دامن عاج 
  ست، ي او كافيبراي جبران كسر بودجه
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  پاپا  تهي ساسنتهدر حالي كسر بودجه
  با گوشت گورخرهاي قرباني 

  شدني نيست جبران
   پاپابيچاره 

  شود دوزي ميهاي سياهشان با طلا صليبسفيراني دارد كه شنل
  دارست شان منگولههو سربازاني دارد كه شلوارهاي كوتا

   پاپاكه چشم آنان به دست 
   پاپاو چشم 

  به دست آنان است. 
  . بابو -تارانتارا ديدم  يازدهم پي پاپ

  شمايلش را 
  بر بالين يكي از آزادزنان بهشت ايتاليا 

  فروشند كه لبهاي خود را با هيجاني سوداگرانه مي -
  و در ازاي نيم ليره 

  د كنننيم ساعت همخوابگي مي
  شان درگذرد و براي اينكه حضرتش از گناه

  با نيمي از نيم ليره 
   -خرند شمايلي از او را مي

  آويخته ديدم.              
  

  نگاه كردم 
  را.  پطرسمانست نه را مي ژرژنه از قديسان 

  هاي طلايي نداشتند آنها عينك
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  زده داشتند هاي بلند و چرب و شانهريش
  زده ندارد،چرب و شانهاما اين، ريش بلند و 
  عينك طلايي دارد. 

  
   بابو -تارانتارا ديدم  يازدهم پي پاپ
   يازدهم پي پاپ

  چراند، آلو را ميمثل چوپاني كه گوسفندان نرم و سياه و پشم
   -در چراگاه پادشاهان با تاج و بي تاج  -

  چراند ارواح را مي
   يازدهم پي پاپ

   -ست اي»هيتيم در آخور زاد«كه خود وكيل  -
  براي تقرب به مريم 

  شكنجه را بر نفس خود هموار كرده 
  خوابد. ها در قصري مرمرين ستون ميشب
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  بابو - چهارمين نامه براي تارانتا
  
  

   ايتاليا
  نش يهاي ابريشمنه تنها با شال

   - بازند كه خورشيدها در نقش آن عشق مي -
  و برق نعل قاطرهاي سياهش 

   - تازند ي ميئهاي پمپراهكه در كوره -
  هاي رنگ رنگش لاترناو 
   -تپد در آن مي وِرديكه دل  -

  خود نيز  فاشيسمبلكه با 
   - اي و اعلايش هاي لولهبه اندازه ماكاروني -

  . بابو -تارانتامشهور است،       
  در ايتاليا، 

  ست كه ا فاشيسم نوري
   اميليادار هاي زميناز عصاي كنت
  »رم«نكداران هاي باو گاوصندوق

  گذشته       
  دوچه فرورفته استي تاس ايلبه كله

  و اين نور 
  فردا،   

  هاي حبشه، فرود خواهد آمد در جلگه
  بر مزارها.         
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  بابو - نتااپنجمين نامه براي تار
  
  

  ديدن
  شنيدن     

  انديشيدن          
  دانستن        
  دويدن...     

  ه پاي دويدن هست، دويدن تا آنجا ك
  سبكبار و سرشار.           

  دويدن تا آنجا كه توان دويدن هست، 
  رها و سرمست.           

  هِهِهيِ 
   بابو -تارانتا  
  هِهِهِي       

  ست زيستن چه شيرين چيزي
  ست زندگي چه طرفه لعبتي

  بابو -تارانتا    
  زيستن... 

  بيانديش به من 
  گرد كپلهاي تو،  وار بربه هنگامي كه بازوانم حلقه

  ايكه سه بار زاييده        
  پيچد...مي          
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  زيستن... 
   بابو -تارانتابيانديش 
  چك  –به چك 
  ي برهنه  
  آبي كه        
  چكه    
  چكه          
  بر سنگي سياه       
  چكدمي           

  اي كه دوست داري به رنگ و بوي ميوه
  و به طعم آن در چشمانت بيانديش 

  وباب -تارانتا      
  بيانديش به خورشيد 

  كه سرخ است و سرخ     
  به علف 
  كه سبز است و سبز   

  و بينديش به ماه 
   ،كه بشكفد هرگاه     
  ماند اي درشت را ميشكوفه

  بابو -تارانتا      
  به آدمي بيانديش 

  ، بابو -تارانتا      
  كه با دل و مغز و بازوي خود 
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  كافد شزمين هفت اندرون را تا هفتمين درون آن مي
  سازد تن ميچشم و رويينهو خداياني چنان آتشين

  كه خاك تيره را 
  با يك مشت آن          
  بر زمين       
  آردپست مي               

  و به جاي سالي يك بار 
  دهد هزاران بار مي    
  كارد. درختي كه مي            

  و دنيا
  چنان بزرگ است و بزرگ 

  ها و كناره
  چنان بي كران، 

  ر شب كه ه
  همه با هم   
  توانيم گرداگرد هم مي    
  هاي زرين بر ماسه      
  بياساييم          
  ي آبهاي پرستاره را و همهمه
  همه با هم بشنويم          
  با هم بياراميم.         

  ست زيستن چه شيرين چيزي
   بابو -تارانتا      
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  ست... چه شيرين چيزي
  زيستن 

  به دانستگي، چون كتابي آموزگار 
  كنانكودكان شگفتيچون 

  اي عاشقانه را احساس كردن. و چون ترانه
  
  

  زيستن
  تك -تك          

  و به گروه...                   
  را انگار پرنياني پرنگار

  يك - يك                          
  و به گروه بافتن                                  

  زيستن 
  تك  –تك   
  و به انبوه     

  ر سرودي شورانگيز را انگا
  يك  –يك       
  و به انبوه خواندن.         

 . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  زيستن. . . 
  ست پس اين چه روند و روالي
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  ست اين چه ابتذالي      
  ؟...بابو -تارانتا            

  كه امروز 
  ه زيباست چيزي كه تا اين پاي
  هايش باورنكردني فراوان است چيزي كه شادي

  چنين سخت 
  چنين خونين       

 و تا اين پايه ننگين است.     

  
  

  بابو -ششمين نامه براي تارانتا
  
  

پر را، ي ششها... كه ستارهداننوچيو: گروهي از قماش بابو-تارانتااند نويسندگان اينجا سه گروه
اند...، هاي حريري دل خود نيز دوختهي دستمالهاي خود، كه بر حاشيههني پيرانه تنها بر سينه
و  مارينتيي و جايزه دوچهايلهاي مگر مشت -ها... كه از هر چيزي پيراندلويا از قماش 

  در ترديدند.  - ساز ديناميت نوبلِي جايزه
سخن خدايان لب به اينان چون .بابو-تارانتااينان از نژاد نوابغ ادبيات فاشيستي هستند، 

شود فهميد، بدان پايه بلند است ي تاريكي است كه نميةاشان چنان در پردهگشايند، و نوشتهمي
  توان رسيد، و تا آنجا عميق است كه قعرش را نتوان ديد.كه نمي

   .بابو-تارانتااينان از نژاد نوابغ ادبيات فاشيستي هستند، 
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هاي خورشيد از درون خاكهاي سياه ما بيرون چون تكههاي طلا، و اينان، براي اينكه كلوخ
انبار شود، جنگ را به عنوان نيرويي  چيياله كمر بانكاهاي پولادين كشيده شده در مخزن
ايتاليا  سفيد دريايستايند، و جاودانگي يافتن در زير آسمان نيلگون چون سازنده و ديناميك مي

هاي ديار ما بر خاك بريزند، هاي زرد بيابانهوترا، از آن آنهايي كه خون سرخشان را در بر
  . بابو-تارانتا، تسهاپايهشمارند. ادبيات اين گروه بر اين مي

كه چون قطعه خاكي كه سه رود آن را  -گروه نژاد نوابغ از نويسندگان ايتاليا  -من با اين گروه 
ام، و شان گفتگو داشتههايشتهي نووسيلهاند، تنها بهبه سه پاره جدا كرده باشد، سه گروه شده

  ام. ي آنان در جرايد ديدههاي روتوش شدهي آنان را، تنها در عكسچهره
ام، و دستهاي و اما، با يكي دو نمونه از گروه دوم نويسندگان ايتاليا، نشست و برخاستي داشته

ردي و سرماي كه ز -انگشتهاي آنان را  -كه حرارت و نرمي يك شب آفريقايي را دارند  -من 
كه كنار شمايل مريم مقدس سوخته و بر درخشندگي اكليلي آن  ،اي راشمعهاي نذري
، در بين اينان يكي بود كه چشمانش، بابو-تارانتالمس كرده... و  - كند، دارند نورافشاني مي

كه در يك روز تابستان، تاب گرما و روشنايي خورشيد را نياورده و هار  - چشمان سگي را 
 - اي در كوهستاني پناه برده و در آنجا سقط شده باشد اشد، و به تاريكي نمور غارچهشده ب
  مانست. مي

ي اينها يك كوكايينيِ بيچاره... بابو، و قب از همه-نويس و متفكر بود تارانتااين يك شاعر، رمان
سروصدا  كردم. بابا او و دوستانش بيشتر در جايي نيمه ميخانه و نيمه رستوران برخورد مي

تر است يا عيسا ميستيك«شد، و حتا يك شب، سر اينكه كردند، دعواشان ميجروبحث مي
جنجالي مهم، علمي و بي عمق راه انداختند، كه در اين ميان جواني، يك بطري  »كنفسيوس

  شراب را بر سر او خرد كرد. 
ملن نبود... كوكايين او فاشيست بود، كه كاملن نبود. اگر بگويم دموكرات بود، كااگر بگويم 

ي كاملي از نسل مخش را هم مثل جنسيتش ناقص كرده بود. اما چيز كاملي بود: نمونه
  مانند. ريشه و فاسد را ميهاي بيهاي گيج و تباه، كه درختانسان
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شهرت داشت كه از مخالفين فاشيزم است، و بعدها شنيديم كه مخفيانه اقدام به تقديم تقاضانامه 
  محل كرده است. ي فاچيوبه 

پندارد هر اي كه خود را محور دنيا ميمن از درستي يا نادرستي اين شايعه خبر ندارم، اما ديوانه
  كند، و او چنين خلي بود. كاري را مي

هاي اين قبيل نويسندگان ايتاليايي آشنايي داشته باشي، يكي از اشعار او را براي اينكه با نوشته
  برايت نقل خواهم كرد. 

شد، ين شعر، در يكي از جلساتي كه در آن جاي نيمه ميخانه و نيمه رستوران تشكيل ميا
نويس پير برپا بود. شاعر شان جمع بودند. ضيافتي به افتخار يك رمانخوانده شد. آن شب همه

ناگهان برخاست. حسابي مست بود، آنقدر مست كه اختيار حركت لبهايش با خودش نبود. يكي 
  برداشت و گفت:  دو قدم به جلو

خواهم براي شما شعري از كتاب جديدم را كه الان به نظرم رسيد بخوانم و بعد، انگار كه مي -
كند شروع به حركت دادن دستهايش و خواندن شعرش كرد، و خطوطي بلند در فضا رسم مي

  اينك شعر او: 
  

   بودن كور
  

  چه خوش است كور بودن 
  ست انس ورزيدن به تاريكي چه خوب ا

  ي نور از گزند شمشير برهنه
  هاو انبوهي رنگ

  دور بودن    
  چه خوش است كور بودن. 
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  چه خوش است كور بودن. 
  ست گشوده به درون ايچشمان بسته دريچه

  و درون 
  ستايدرياچه  
  پركشان...     
  مواج...       

  ست كه ساحلش نشستني
  ست كشاكش امواجش. و نگريستني    

  در خود بنگريد 
  ه چشمان بسته ك  
  ست ايدريچه       
  و درون         
  اي... درياچه        

  چه خوش است كور بودن. 
  هاست سرايي خالي از بيگانهتنها دل كوران خلوت

  تنها كوران هستند 
  كه از تنهانشيني با دل خويش     
  سرمستند            

  ستانند از كسي چشمي نه آنان مي
  ستاند كس از آناننه چشمي مي

  تنها كوران هستند       
  كه سرمستند...               

  انس ورزيدن به تاريكي چه خوب است. 
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  چون خداوندست تاريكي،
  كه تنهاست...     

  همچنان مرگ است، 
  همتاست چون: بي    
  نه رنگي 
  نه آهنگي   
  نه سنگي    
  و نه پارسنگي دارد تاريكي       
  و هان! 

  شما اي پيامبران تاريكي: 
  كوران         

  ها را رانيد از گرد خود رنگب
  ها را انبوه      
  با عصاهاتان         

  كه خوش است كور بودن 
  انس ورزيدن به تاريكي... 

  
ها كار كرده و ديواري سفيد را شعر تمام شد. همه كف زدند، و او، با كوفتگي نقاشي كه ساعت

ميزي كه درست  هاي رنگارنگ كرده باشد، تلوتلوخوران سر جايش برگشت. پشتپر از نقش
و نقاشي كه  -كه اين ضيافت به افتخار او برپا شده بود  -نويس پير پشت ميز من بود، رمان

  گذاشت، نشسته بودند. هايش فرصتي براي نقاشي برايش باقي نميي فريب دادن مدلمشغله
نويس پير خم شد و با لحني تمسخرآميز در همينكه شعر خوانده شد، نقاش به طرف رمان

  وشش گفت: گ
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  گويند كه يارو اين شعر را از يك شاعر فرانسوي كش رفته...چطور بود؟... مي -
  ن جواب بدهد. كمي فكر كرد. بعد گفت: -نويس پير نتوانست فوررمان

   »شنيده بودم شما يكي از نزديكترين دوستان اين جوان هستيد. -
  نقاش جواب داد: 

   »آن را با هم در چنگ گرفته باشند.ي ست كه دو دشمن، قبضهدوستي خنجري -
  

دانم آيا تنها در ، من از اين تعريف دوستي چيزي نفهميدم. نميبابو-تارانتااز تو چه پنهان 
  ايتالياي فاشيست چنين است يا در تمام اروپا هم... 

  
  يادداشت 
ي ششم، بيش از همين مقدارش نبود. از نامه

اي اينكه پيداست كه نامه ناتمام مانده، و من بر
بدانم جوان حبشي، گروه سوم نويسندگان ايتاليا را 
چگونه توصيف كرده است، حاضر بودم زبان 
ايتاليايي را به كلي فراموش كرده و آن را از نو 

  بياموزم. 
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  بابو -هفتمين نامه براي تارانتا
  
  
  دانم، مي

  بيش از پنج و شش نيست 
  هاي دربسته هايي كه چون شيشهسوال

  ي مغز تو جاي دارند. هدر قفس
  گرچه تو سياه جاهلي بيش نيستي 

   –الملل همانند پروفسورهاي حقوق بين -
  ي اين با همه

  اگر از تو بپرسم، و بگويم: 
  اگر موهاي بلند و وزِوِزي بزهامان، -

  بريزد         
  و شيري كه چون دو جوي روشنايي 

  ست هاي دونيشِ آنان جارياز پستان
  ببرد         

  هامان رتقالو پ
  هايي بر شاخسار خود چون خورشيدبچه

  بخشكند         
  و خشكسالي 

  اش با پاهاي استخواني
  هامان چون يك پادشاه بومي بر خاك
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  بتازد،         
   »تو چه خواهي كرد؟...    

  تو به من خواهي گفت: 
  هاي سحر اي كه با نخستين روشناييهمچون شب پرستاره -

  زد،رنگ ببا                    
  چكهچكه

  خواهم باخت   
  آب و رنگم را    
  خواهم پژمرد       
  ذره               
  »ذره.          

  تو به من خواهي گفت: 
  كني؟ ميآفريقايي كه از يك زن ست اين سوالي -

  قحط
  مرگ ماست،    

  »ست فراواني.و زندگي  
  ست، پس اين چه حكمتي

   بابو -تارانتا      
  ست؟...كه در اينجا كارها چنين وارونه

  ست اين دينا آوريچنان دنياي حيرت
  كه با قحط زنده است

  ست و مرد ا
  در فراواني...  
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  مردم، 
  ها »كنارمحله«سرگردانند در 

  چون گرگان بيمار       
  گرگان گرسنه         

  و بسته است انبارهاي پر از گندم. 
  توانند ها ميكارگاه

  رسدمي با حرير ببافند راهي را كه از زمين به خورشيد
  مردم پاپتي          
  مردم برهنه             

  ست اين دنيا آوريچنان دنياي حيرت
  نوشند هايش قهوه ميكه ماهي

  شيرندكودكانش بي
  پرورند كه مردمش را با حرف مي

  زميني. هايش را با سيبخوك
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  بابو -هشتمين نامه براي تارانتا
  
  

  زند، موسيليني خيلي لاف مي
   بابو -تارانتا      

  چون كودكي كه 
  تنها و يكه      
  رها شده باشد     
  ها،در تاريكي        

  زند. آرام و مدام فرياد ميبي
  ترسان از صداي خود، 

  رمد از خواب. مي       
  سوزان از ترس خود، 

  رودبه خواب مي       
  سوزد در خواب. مي        

  زند، موسيليني خيلي لاف مي
   بابو -تارانتا      

  ترسد، و چون خيلي مي
  زند. خيلي لاف مي    
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  بابو -نهمين نامه براي تارانتا
  
  

  يادداشت : 
عكس راديويي به بالاي اين نامه  

  سنجاق شده بود. 
  

  امروز 
  نوشته و خط نقشي بي

  در نظرم جان گرفت، 
   بابو -تارانتا      

  و دلم ناگهان 
  هواي ديدار صدايت را كرد، 

  نه،  چشمانت را -      
  ،  - و نه رويت را        
  هواي ديدار صدايت را كرد،       
   بابو -تارانتا            

  كه ژرف است صداي تو 
  چون چشم پلنگي زخمي       

  و خنك است، 
  چون نيل مينايي.     
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  يادداشت: 
  در اينجا هم، خبري بريده شده از روزنامه به نامه سنجاق شده بود: 

  »ماركني«
  »وچهدايل فداكار سرباز«

...ماركني به خبرنگاران گفت: من براي انجام فرمانهاي رهبرم  
ي اشعه«ي جديدي، به نام: ام... ماركني موفق به كشف اشعهآماده
  شده است.  »مرگ

هاي درخشان انجام اين اشعه، كه نخستين آزمايشهاي آن، با موفقيت
اين  شده است، سال آينده در حبشه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

  اشعه... 
  

  دستي، 
  كه صداها را    

  بالچون پرندگان آبي
  ها، داد به آسمانپر مي    

  ها را و بهترين ترانه
  هاي رسيده چون ميوه    
  چيد،ها مياز آسمان        

  پوشسياه بنيتويدر بردگي 
  تا آرنج به خون برادرانم آغشته خواهد شد، 

  و كشته خواهد شد 
   يماركن: بزرگ دانشمند    
  »كنت ماركني مولتي ميليونر و سهامدار بانكا كمر چياله«به دست 
  در حبشه.               
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  بابو -دهمين نامه براي تارانتا
  
  

  يادداشت: 
به اين نامه نيز، خبري تلگرافي، بريده شده از 

  روزنامه، سنجاق شده بود: 
و نيروهاي ارتش ايتاليا، براي حمله به خاك «...

ان موسم باران و فرا رسيدن حبشه، در انتظار پاي
  «بهار هستند...

    
  انگيز است چه شگفت

   بابو -تارانتا    
  براي كشتن ما 

  در سرزمين خودمان 
  در انتظار بهار ديار ما هستند. 

  انگيز است، چه شگفت
   بابو -تارانتا    

  ، آفريقاشايد امسال در 
  هاآرامش باران
  ها و بوها و بارش رنگ

  ها از آسمانهايي چون ترانه    
  براي ما 

  هاي تو شيرين، هايي چون پستانهمراه با ميوه
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  مرگ را خواهند آورد.           
  شايد امسال

  به هنگامي كه زمين نمور، 
  از تابش خورشيد       

  يي »لا -گال«رنگ چون يك زن مسين
  كشان بيدار شود خميازه        

  مرگ 
   –اش اي بهاري بر كلاه مستعمراتيبا شكوفه -

  ي ما را، در خانه          
  خواهد كوفت.               

  انگيز است، چه شگفت
  ....بابو -تارانتا    
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  بابو - يازدهمين نامه براي تارانتا
  
  

  امشب، 
   دوچهايل  

  سوار بر اسبي سياه، 
  خلبان،  500سخن راند براي 

  در فرودگاه...       
  و فردا
  آنان،       

  واهند كردبه سوي افريقا پرواز خ  
  و او، 

  امشب،    
  دار، براي خوردن ماكاروني سُس

  به قصر خود خواهد رفت.   
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  بابو - دوازدهمين نامه براي تارانتا
  
  

  براي كشتن تو 
  اندراه ديار تو را پيش گرفته  
   بابو -تارانتا        

  براي دريدن شكم تو 
  هاي تو و ديدن روده

  ها ولو خواهد شد، ماسه كه چون ماران گرسنه و پيچان بر
  اند. راه ديار تو را درپيش گرفته  

  
  گو اينكه 

  اند نه آنها هرگز تو را ديده
  نه تو آنها را...       

  و نه بزي از بزهاي تو هرگز پريده 
  از پرچين آنها...      
  ناپليكي از 
   تيروليكي از   

  آن يكي ناسيراب، 
  كنده از نوازشهاي دل  
  رم و مهربان، دستاني سفيد و گ      

  اين يكي نيمه سرمست 
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  بركنده نگاه از نگاهي نگران    
  ها سه دريا را درنوشته كشتي
  آنها را
  رسد،  –رسد 

  گردان،  –گردان   
  تك –اما تك 

  يكان  –و يكان   
   –برند انگار به عروسي مي -

  آرند، به بزم مرگ مي      
  بابو -تارانتا        
  و اينان 

  اند آتشي دمان گرفتههاي كه توان از زباله
  اگر هم برافرازند پرچم خود را 

  ي گلين تو، بر بام پوشالين كلبه      
  در بازگشت، 

  يي نويتورآن تراشكار ماهر 
   –جا خواهد ماند  سومالياش در كه بازوي بريده -

  كي خواهد توانست 
  هاي آهن را ميله    
  چون تارهاي پرنيان       
  در هم ببافد؟           
  يي »سيجيليا«ر و ماهيگي
  كي خواهد توانست   
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  با چشمان كورش       
  روشنايي درياها ببيند؟         

  بابو  -در راهند تارانتا
  و اينان 

   –آيند كه به عزم كشتن و كشته شدن مي -  
  روزي كه بازگردند

  هايي از حلبي بر نوارهاي خونين زخمبندهاي خود، با صليب
  در رم بزرگ 
  در رم دادگر 

  جستن خواهد كرد،  نرخ سهام
  و پس از آن 

  اربابان جديدمان 
  هامان براي لخت كردن كشته

  راه ديار ما را در پيش خواهند گرفت.       
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  بابو -آخرين نامه براي تارانتا
  
  

  ي من بابو -تارانتا
  

هايي كه مرا ي من باشد. شايد ديگر نتوانيم همديگرا را ببينيم. شايد تفنگشايد اين آخرين نامه
هاي سرخ هاي تو را با سوراختيرباران خواهند كرد، پس از من به سراغ تو بيايند، و پستان

  مشبك كنند... 
و دو ترازنامه، كه از  –ام ها بريدهكه از روزنامه -با اين آخرين نامه، براي تو، يكي دو نوشته، 

هايي را كه پي در پي، زدوخورد گفتهخواهم فرستم. ميمي –ام ي اروپايي درآوردهيك روزنامه
اند، نشانت داده باشم. ارقام را در پايان نامه خواهم آورد، و ارقامي را كه زير در زير هم آمده

  ها: اينك گفته
  

به  D.Annuccioي دانو نچييو از نامه
 Claudio Pozziشواليه كلدوي پوزي 

 

 Mio Caroamico كاروآميكو ميو

  
برم. اما گمان فت را دريافت كردم. من از يك نورالژي وحشتناك رنج ميهاي بس ظريارمغان

  كنم قبل از عيد پاك موفق به ديدارت گردم. مي
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كني... تريكوهاي راه ميدهم. تو داري مرا بيهاي سبك را ترجيح ميمن، مانند هميشه، دستمال
منقلب  –است »  استپِدِر«كه رنگي  –فرستم، من از رنگ صورتي صورتي را برايت پس مي

  هاي سربي ملايم، سفيد عاجي و آبي بسيار روشن را... شوم. من هميشه رنگمي
                  

  
 Marinetti نتييي ماراز: بيانيه  

  جنگ يك ضرورت كيهاني است 
  

» دكونژستيونانت« سال از كوششي كه براي شناساندن ارزش 26... اينك 
(decongestionante) گذرد. جنگ يك ضرورت كيهاني است. وديم، ميجنگ آغاز كرده ب

  هاست... جنگ گندزاي تن و روان از آلودگي
  
  

  از كوريير دلا سرا 
Corrier della Sera 

  

  اندآنهايي كه در جنگ گذشته كور شده
  

هاي سودمند بودن، حتا براي آنهايي كه در جنگ گذشته بينايي خود را از دست امروزه، راه
ترده است. چشم آنهايي كه اينك غرقه در ظلمت است، از راه گماردن اند نيز، گسداده

  هاي ضدهوايي، به روشنايي خواهد پيوست. ها و توپخانهشان به خدمت در پايگاهشنوايي
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دوچه، در ملاقات با خبرنگاران از گفتار ايل
 Daily Mailديلي ميل 

  

  بازپس نخواهيم گشت
  

شليك آغاز خواهند به هزار تفنگ ايتاليايي، در حبشه ستديگر بازپس نخواهيم گشت. دوي
  نمود. 

  
  از ابل پولپولو ديتاليا

Il Popolo Ditalia  
  

  پوشانگانه براي سياهفرمان ده
  

هاي جنگ هستند، ي ميدانپوشاني كه روانهي زير، طي مراسم شكوهمندي، به سياهگانهفرمان ده
  ابلاغ گرديد: 

پوش، در خارج از مرزهاي ميهن، يعني بر كرسي ح سياهپيشروي نيروهاي مسل - 1
  نشستن عدالت بشري و پيروزي تمدن. 

  هراسند.نهند، از بذل جان نميآنهايي كه در راه عدالت و تمدن گام مي - 2
  است. » لزوم نابودي دشمن«فداكاري و جانبازي در جنگ، مستلزم دريافت عميق  - 3
ما اين كافي نيست، بايد آن را خواست، و اين هاست؛ اي ارزشجنگ آشكاركننده - 4

  ار نمودار گردد. ظخواست، بايد در هيجان روزهاي سخت انت
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داني كه هميشه باور داشته باش. فرمانبردار باش، بجنگ... باور داشته باش، چون مي - 5
داني كه هر فرماني از او است. بجنگ، دوچه است. فرمانبردار باش، چون ميحق با ايل

  داني كه هر جنگي با فرماندهي او، پيروزي است. مي چون
ماني شپوشان چدشمن هيچگاه نخواهد توانست شما را غافلگير كند، زيرا سياه - 6

  بيند. دارند كه ظلمت را مي
پوشان روحي از پوشان، در حد دشمن نيست، چه سياهاستفاده از ضعف مادي سياه - 7

  آهن دارند كه بر ماده پيروز است. 
هاي خود را گم كند، كه فشنگي خود مواظبت نكند، آنكه حسودانه از اسلحهآن - 8
پوش، بلكه يك ي خود برد، نه يك سياهي تشنگي دست به قمقمهكه با اولين اشارهآن

  ي رانده شده از پيشگاه زندگي است. درمانده
از دست داد، اگر واحدي، در دوران جنگ، ارتباط خود را با مركز فرماندهي خود  - 9

  ....»به پيش... هميشه به پيش«نبايد در انتظار فرمان بماند. فرمان هميشه اين است: 
دوچه را برابر خود پوشان، نقش عظيم ايلسياه ها شليك شد،كه اولين گلولههمين -10

ي دشمن و نقش بر آسمان، به عظمت شبح يك ديو در خواهند ديد: در پشت جبهه
  يك روياي قهرماني. 
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  مزد روزانه در ايتاليا 
  

  باشد.  100ي كارگري در انگيس به اين فرض كه مزد روزانه
  

  120            امريكا 
  100            كانادا
  100            ليسانگ

  80            ايرلند
  72            هلند

  50            لهستان
  30            اسپانيا
  29            ايتاليا

  
  بيكاري و ورشكستگي در ايتاليا 

  
  نفر ورشكسته       نفر بيكار      سالي
1929      300786           1204   
1930      425437           1297  
1931      731437           1786  
1932      932291          1820  

  
هاي هاي آينده چه باشد... و تاوان آن، خوني ايتالياست، تا در سالي فاشيسم ده سالهاين ارقام، ترازنامه

  نوجوانان ايتاليايي است، كه در ديار ما بر خاك خواهد ريخت. 
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را به يادبود  "داستان شيخ بدرالدين"برگردان فارسي 
همه دنيا بام و گرچه «...كه:  "بانباغچه"گرامي پدرم 

ديوار به نام او ثبت نشده بود، اما او تمام دنيا را از آن 
ي دنيا براي كرد همهدانست، و چنين احساس ميخود مي

او و به عشق راحتي او ساخته و آباد شده...، ...كه گرچه 
چيز بود، چه اگر تمام دنيا به نام او به ظاهر ندار و بي

از يك اتاق، يك  توانست در بيششد، نميثبت مي
صندلي و يك بستر، باشد و بنشيند و بخوابد و 

پوشيد و خورد و ميتوانست بيش از آنچه مينمي
  » نوشيد، بخورد و بپوشد و بنوشد...مي

                
  بانثمين باغچه            
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  داستان شيخ بدرالدين
  پسر قاضي سيماونا

  
  

مدرس تاريخ فقه  - الدينشرف محمد ضرتحي ، نوشتهسيماونا قاضي پسر بدرالدين، شيخي رساله
به زيور طبع آراسته » ي اوقاف اسلاميهمطبعه«م، در  1925ه،  1341خواندم. رساله به سال را مي -دارالفنون

  گرديده بود. 
  رساله آمده است:  65كه در صفحه  -ها يي»جنووا«باشي منشي - دوكاسي به گفته

  
كه عوام ، »يونيون خليج«ارهاي كوهستاني، واقع در مدخل و بدان روزگار، در يكي از دي«... 

 لاريومايستيگويند، يك روستايي معمولي ترك برخاست.  كارابورون لاريوم ايستيآنجا را 
مستقر است. روستايي مذكور در مقام موعظه و اندرز تركان برآمده و  سقز يجزيرهدر مقابل 

اراضي و نعم و مواشي و حشم را مايملك اشتراكي  ينمود تا كليهآنان را به تبليغ تشويق مي
  »عموم بدانند مگر نسوان را...

  
در نظرم  - كرد كه موعظه و اندرز آن روستايي معمولي را چنين به روشني بيان مي - ها را يي»جنوا«باشيِ منشي

  اش... ي زرد و دراز رسميمجسم كردم... با آن لباس سياه و مخملي، ريش بزي و چهره
روستايي يك  -را » بوركلوچه مصطفا«يعني  - را  »پسر قاضي سيماونا، شيخ بدرالدين«ينكه او بزرگترين مريد ا

 -  »الدينحضرت محمد شرف«به  - ي رساله شمرد، از دو جهت مرا خنداند، و ناگهان به نويسندهساده مي
  گويد: چنين مي بدرالدينانديشيدم. او ضمن تشريح عقايد 
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ه مستثنا ساختن نسوان از كل مايملك، از قبيل اراضي و حشم و مواشي و نعم و مسلم است ك«

 الوجود معتقد بوده است،ست كه شيخ، كه به وحدتغيره، تستر و فريبي بيش نبود، چه بديهي
  »را در اين مقوله درسي به خصوص نداده است. مصطفا

  
ي قرون گذشته و كشف ضمير آدميان آن حهآيد كه آن حضرت، در ريختن رمل و اسطرلاب بر صفچنين برمي

  دو جمله به يادم آمد: » انگلس«و » ماركس«ها يد طولاني داشته است، و از دوران
  

ست كه بورژوا، از اشتراكي اي بيش نيست. طبيعيي توليد سادهزن، در نظر بورژوا، جز وسيله«
  »افت.ي وسايل توليد، اشتراكي شدن زنان را نيز درخواهد يشدن كليه

  
فقه دانشكده تاريخ انديشد، چرا مدرس ي سوسياليزم مدرن كارگري چنين ميو حالاكه بورژوازي، درباره

چنين نيانديشد. مگر از نظر » شيخ بدرالدين«ي سوسياليزم دهقاني و قرون وسطايي الهيات دارالفنون، درباره
  الهيات زن شيء نيست؟ 

. اما خواب نداشتم. به ساعت ديواري كه بر بالينم آويخته بود نگاه سوخترساله را بر هم نهادم. چشمانم مي
  شب بود. يك سيگار و باز يك سيگار ديگر دود كردم. كردم. ساعت نزديك دو بعد از نيم

مانست. به صداهايي كه در هواي زندان ولو بود گوش كردم. غير هواي زندان، آبي گرم و راكد و سنگين را مي
هاي هاي نگهبان، از برجاش در خواب بود. ژاندارمكردهديگر، و زندان با كف سيماني و عرق زنداني 28از من، 

  آورند. تر به صدا درميهاي خود را مكررتر و مقطعمراقبت، امشب باز سوت
آيند، من به صدا درمي -شاهد هم بدون هيچ سببي  - وار و پرتلاش و سمج ها چنين ديوانههرگاه اين سوت

  كنم. اي كه در حال غرق شدن است احساس ميدر شبي تاريك، و در كشتي خود را



102   |ناظم حكمت  سه منظومه،

 

___________________________________________________	
 نشر در 

http://do-l.blogspot.com 

ها در ديوان تميزا ي آن. پروندهشوداند، شنيده ميهايي كه محكوم به اعدام شدهاز بند بالايي، صداي زنجير ياغي
تا دان بازگشتند، اند. پس از آن غروب باراني، كه با حكم اعدام به زناست، از حكم صادره تقاضاي فرجام كرده

  شود. زنند و صداي زنجيرهاشان قطع نميدمان، همچنان قدم ميسپيده
ام. سه نفرند. بازوهاي خود را ي آنها نگاه كردهي قدم زدن در حياط زندان را داريم، به پنجرهروزها، كه اجازه

ي سمت راست، و سومي كنار جرهنشينند. دونفرشان كنار پنكنند و كنار پنجره ميهاي پنجره حلقه ميبه ميله
  ي سمت چپ. پنجره
كه پس از دستگير شدن همقطارانش را لو داده... بيش از ست هماني -نشيند همان كه تنها مي - گويند كه او مي

  كشد. همه هم او سيگار مي
به پايين، به توي ها را ببينند، هميشه چشمشان توانند به خوبي دريا و كوهباوجود اينكه آنها از جاي خود مي

اي زمزمه گاه ترانههايي هستند كه هيچام. آنها تنها زندانيهاست. صداي آنها را هرگز نشنيدهحياط، به ما، به آدم
خيزد، صداي زنجيرهاشان است. و اگر در تاريكي يك سحرگاه، ناگهان كنند. تنها صدايي كه از آنان برمينمي

ترين ميدان شهري كه در بيرون گسترده است، سه دانست كه در شلوغزنجيرها خاموش شوند، زندان خواهد 
  اند. هاشان، به دار آويختههايي به سينهپيراهن سفيد، با لوحه

در مغز من هستند. اگر  »مصطفا«و  »بدرالدين«سوزد. شد. كف دستهايم ميكاش يك آسپيرين پيدا مي
توانستم در فراسوي ه سردرد چشمانم را چنين تيره نكند، ميتوانستم بيشتر به خود فشار بياورم، تا آنجا كمي
ها و فغان زن و كودك، ي اسبان و صفير تازيانههاي بسيار دور گذشته، در پس چكاچاك شمشيرها و شيههسال
  گرفته از اميد، ببينم. را، چونان دو سخن روشني »مصطفا«و  »بدرالدين«ي چهره

كه به رنگ آلبالوي  - بر هم نهاده و زمين گذاشته بودم افتاد. نيمي از جلد آن اي كه دمي پيشتر چشمم به رساله
  از آفتاب زرد شده.  -پوسيده است 

پوره و رنگ هاي پارهي يك طغرا را دارد. كنارهدر روي جلد، عنوان رساله، با خط خوش ثلث و اعراب، جلوه
ني و دوات و را از خط ثلث و قلم »بدرالدين«بايد كنم كه رو باخته اوراق، از جلد كتاب بيرون زده. فكر مي

  ي الهيات نجات داد. ي اين مدرس مدرسهليقه
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 بتليسي، ادريس نشري، پاشازاده، عاشق شاه،عرب ابنست از هاييسطوري كه در زير خواهم آورد، گفته
  ام، از برم شده: كه از بس خوانده الدينشرف محمد حضرت دوكاس،

  
  »اتفاق افتاده باشد. 770آيد كه تولد بدرالدين بايد درحدود سال اهد چنين برمياز قراين و شو«
  
بدرالدين، پس از اكمال تحصيلات عاليه در مصر، مدتي مديد در آن خطه اقامت گزيد و از «

  »محضر علماي آن ديار به غايت كسب فيض كرد.
  
  »والدين او هنوز در قيد حيات بودند. ادرنهدر مراجعت به «
  
ن براي زيارت والدين بوده است، اما قراين مقرون به حقيقت - ظاهر ادرنهاگرچه عودت او به «

ي تسلط خود كه در آن هنگام شهر را در حيطه چلبي موساگواه برآنند كه اين امر به دعوت 
  »داشت، حادث شده است.

  
 »بدرالدين شيخ«پس از سركوبي برادر خود زمام امور را بركف گرفت و  چلبي محمدسلطان «

  »نمود. ايزنيكرا مامور اقامت در 
  
پايان پذيرفته بود، چنين  ايزنيككه كتابت آن به هنگام اقامت وي در  تسهيلي شيخ در مقدمه«

  گويد: 
ور است، و آنچنان روزافزون كه اگر دل صلابت آهن داشتي آتشي كه در درونم بود، شعله«

  »تاب آن نياوردي، آب گشتي.
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به آيدين دررسيد و از آنجا راه  مصطفااقامت داشت، رسول او  ايزنيكيخ در هنگامي كه ش«
  »در پيش گرفت. كارابورون

  
پس از جلب و جذب روستاييان، به وعيد تصرف اراضي كسان، باب دوستي با  مصطفا«

، آهنگ سركوبي آن راهب كاذب نمود، اما به ساروخان، والي سيسماننصرانيان را گشود. 
  »توفيق نيافت و بازگشت. لاريومايستير تنگ كوهستان عبور از معاب

  
رسيد... شيخ از ايزنيك بگريخت و به  »قاضي سيماوناپسر «، به گوش مصطفاي ترقي آوازه«

دررسيد و  آيديننمود و سپس به ديار  افلاكبا زورق آهنگ  »اسفنديار«درآمد و از  اسفنديار
  »اختفا گزيد. دريادرخت جنگلدر 
  
رسيد، امر و مقرر فرمود تا  محمد سلطانبه گوش  »مصطفا«قيام و فساد و الحاد بار و چون اخ«

ي درنگ لشكريان متفرقه، بياماسيه، و ولايت صغرا يروميه، پادشاه مراد سلطان شهزاده
  »را گرد آورده به دفع مفسدت اقدام كند. اناطولي

  
  »فرود آمد. آيدينبسيار در شمار و تجهيزات مكمل و با سپاه بي مراد سلطان شهزاده«
  
  »با سپاهي بالغ بر ده هزار نفر از مفسدين و ملحدين به مقابله پرداخت. مصطفا«
  
  »جنگ مغلوبه شد...«
  
  »خون بسيار ريخته شد اما به رحمت پروردگاري لشكر كفار مغلوب آمد.«
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كنجه دركشيدند، اما را به انواع عقوبت و اشد ش مصطفادرآوردند...  لوآياساسيران را به شهر «
را بر چارميخ كشيدند و بر پشت اشتري  »مصطفا«آن ملحد از عقيدت ثابت خود بازنگشت...  

استوارش ببستند و همچنانكه بازوانش از دو جانب بر تخت شكنجه مسماركوب بود، با 
تل مراسمي عظيم در كوي و برزنش بگردانيدند... و محارم صادق او را در مقابل ديدگانش به ق

برس!... يا پير سلطان «برسانيدند. و آنان مرگ را با توكل گردن نهادند و هنگام توديع نفس جز 
  »فريادي برنياوردند.» ما، برس

 

از نو » تيمار«را به قتل رسانيدند... ده ولايت را تفتيش نموده و رعايا را حق  مصطفاآخرالامر «
را در آنجا يافت و در دم او  كمالدت فرمود، عو مانيسابه  بايزيدپاشامقرر فرمودند... و چون 

  »را بند فرموده به دار آويخت...
  
، و احوالش در ترقي بود. مردمي بسيار به او گرد دريادرختدر  بدرالديندر اين هنگام «

ي مردم بدو بپيوندند و رفت كه روزگار بدين نسق مداومت كند جملهآمدند و بيم آن مي
  »قدام فرمود.خود ا محمد سلطانناگزير 

  
كساني در هيات مريدان و كسوت پيروان وي درآمدند و به  بايزيدپاشابه تدابير صايب «

به خدمت سلطانش  سيروزچندين حيلت شيخ را درهنگام خواب به دام آوردند و در 
  »درآوردند.

  
 كه از جمله اصحاب سلطان بود، حيدر مولاناالشان از علماي ملك عجم به نام عالمي عظيم«

  .»حلال خونش ليك است، حرام ملحد اين مالبه تاويل شرع چنين فتوا داد كه 
  



106   |ناظم حكمت  سه منظومه،

 

___________________________________________________	
 نشر در 

http://do-l.blogspot.com 

را به بازار شهر درآوردند و در مقابل دكاني به دارش آويختند. چند  سيماونا قاضي پسر«
روزي بعد، كساني از مريدان جنوبي وي جسدش را از دار بربودند... و چنين روايت كنند كه 

  »يداني دارد.شيخ هنوز در آن ديار مر
  

شان تر شده بود. تنها يكيتركيد. به ساعت نگاه كردم. خوابيده بود، صداي زنجيرها كمي آرامسرم داشت مي
  نشيند. ي سمت چپي ميست كه هميشه تنها كنار پنجرهزد. حتمن همانيهمچنان قدم مي

وي كف سيماني زندانم بود، را كه ر الدينشرف محمدي جناب سيگار ديگري دود كردم. خم شدم. رساله
غرد و صداي زنجيرها و ي ماست همچنان ميدر بيرون باد برخاسته. دريايي كه در پايين و پشت پنجرهبرداشتم. 

بار كوشيدم تا زار باشد. چندينشود. سراشيبي پشت پنجره تا لب دريا بايد صخرهها در غرش او حل ميسوت
هاي پنجره خيلي كم است ي ميلهببينم. اما نشد. فاصله -رسند ا به هم ميجايي را كه دريا و خرسنگه -آنجا را 

  بينيم... شود از لاي آنها سرك كشيد. ما از اينجا تنها افق دريا را مينمي
، كنار رختخواب من است. شفيق در خواب چيزي گفت و به پهلو غلتيد. لحاف تراشكار شفيقرختخواب 

  از رويش پس رفت. رويش كشيدم.  -تاده است كه زنش برايش فرس -شان عروسي
ي مدرس تاريخ فقه مدرسه الهيات دارالفنون را باز كردم. هنوز بيش از چند سطري از رساله 65ي باز صفحه

  ها را نخوانده بودم كه، در ميان سردردي كه داشتم، از صدايي به خودم آمدم: باشي جنواييهاي منشينوشته
  »روصدا درنوشتم، و اينك دربرابر تو هستم.امواج دريا را بي س -

  گفت: مردي را ايستاده ديدم. صدا از او بود. مي - كه خيلي بالاتر از دريا بود  -برگشتم. پشت پنجره 
كه دير  سقز يجزيرهي ديري واقع در ، يادت نيست؟ او دربارهدوكاسها، باشي جنواييمگر روايت منشي -

ي درويشي از مريدان دربارهي مقيم آن چيزهايي گفته بود... و همچنين كرت شد و كشيشناميده مي تورلوت
  رفت... نوشت و به ديدار او ميمصطفا، كه امواج دريا را درمي

ي يك پارچه و پاپوش و با همين جامههميشه همينطور با سر برهنه، پاي بي - كه همان درويش باشم  -من 
  »تم.رفي مي»كرت«سفيد به ديدار آن كشيش 
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همانطور كه در بيرون، پشت پنجره، جاپايي نبود كه بتواند اينطور راحت روي آن بايستد و با من صحبت كند. 
مدرس نويسم، به ياد پارچه بود. و اكنون كه پس از سالها اين سطور را ميي سفيدش يكگفت جامهمي

ام را است يا نه... اما اگر زنده باشد و نوشته زنده» الدينمحمد شرف«دانم كه جناب ي الهيات افتادم. نميمدرسه
مثل  ،گويي كه از ماديون هستي و از طرفياي دغل نابكار! از طرفي مي«بخواند، حتمن چنين خواهد گفت: 

رويت  - آن هم در قرون گذشته  -ي درويشي را كه قدرت در نوشتن درياها را داشته است »كرت«كشيش 
  » كني!...مي

  شنوم. ي ملكوتي استاد تاريخ فقه را نيز ميار، صداي قهقههو پس از اين گفت
  گيرم. اش را بزند، من دنبال داستانم را ميبگذار حضرت قهقهه

انسان و زندان را  28سردردم ناگهان آرام گرفت. از رختخواب بيرون آمدم. به او نزديك شدم. دستم را گرفت. 
فتم و ناگهان خود را در همان جايي كه هرگز نتوانسته بودم اش در خواب بود ترك گكردهكه با سيمان عرق
انباشتند، در جايي كه دريا و زندان به هم ي ما را تا لب دريا ميهايي كه سراشيبي پشت پنجرهببينم: روي صخره

  رسيد؛ يافتم. مي
وشتيم، و به آن سوي بدون اينكه ديده شويم، به آرامي امواج درياي تاريك را درن، »مصطفا«دوش به دوش مريد 

تر و يا ساده »كرشچي بن محمد ابن ابوالفتح الدينغياث«ساليان، به چندين قرن گذشته، به دوران سلطان 
  گام نهاديم.  چلبي محمد سلطانبگويم به دوران 

آنچه براي شما خواهم گفت داستان اين گشت و گذار است. و آنچه را كه از صدا، رنگ، حركت و مناظر در 
هاي بلند و كوتاه و گاه با قافيه، ام، جدا جدا، و به خاطر يك عادت قديمي بيشتر با نوعي مصرعراه ديده اين

  براي شما بازخواهم گفت. به اين ترتيب كه: 
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1  
  بر تخت،  بورصيطاقه طاقه پرنيان سرخ و سبز 

  چون لاجوردين باق بر ديوار،  كوتاهياكاشي 
  اي پر مي، هاي نقرهتنگ
  هاي مس چون نار بودي. ا بريان به سينيهبره
  
  ، چلبي محمد سلطانو 
  را با زه كمان خفه كرده بود،  موسيخود تني كه برادر  -

   -يعني كه در تشت زرين با خون برادر وضو نهاده بود 
  بودي.  خنكاربر فراز تخت بنشسته يكي 

  خنكار بودي ليك،  چلبي
  غان نازاييبانگ مرگ، اف عثمانآلبر فراز سرزمين 

  وزيديچو بادي مي           
  ها بي آب بودي.كوزه         

  ساران، ها به سبلت تافتن در چشمهها بي آب بودي و سپاهيكوزه
  خاكي، مردمي، مردم ز بيو فغان خاك از بي

  ها همراه بودي. سالكان را در گذار راه
  بودي  تيماررنجشان  زعامتفروغ چشم دهقانان 

  ي اسبان، ي هر قلعه بانگ و شيههگه هر راه و در دروازهها پايانقلعه
  صداي چاك چاك تيغ،           

  و در بازار هر صنفي ز پير صنف خود اميد بگسسته... 
  سخن كوتاه: 
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  ي بودي خنكار        
  ي بوديتيمار      
  دياري بودي         
  روزگاري بودي.            

2  
  :ي ايزنيكدرياچهاينك 
  آرام، 
  تار،       

  گود،   
  ها. چون چاهي ميان كوه

  ست.ا آلودههاي اين اطراف مهدرياچه
  هاش خشك است. گوشت ماهي

  ست. ا خيزنيزارش تب و نوبه
  و انسانش، 

  ميرد. پيش از اينكه تارهايي از ريشش سفيد شود، مي
  ايزنيك يدرياچهاينك 

   ايزنيك يقصبهو كنارش 
  ماند هاي شكسته را ميكه دل

  ن آهنگرانش سندا      
  اند، كه كودكانش گرسنه
  خوانند نوجوانانش ترانه نمي

  ماند هاي دودي را ميو ماهي
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  پستان زنانش.       
   ايزنيك يقصبهاينك 
  ش »كوي اصناف«اي در و خانه

   بدرالديندر اين خانه پيري هست به نام 
  كه اندامش ريز، 

  كه ريشش درشت
  كه ريشش سفيد. 
  ادامي، چالاك، اش، بچشمان كودكانه

  ماند. و انگشتان زردش ني را مي
  روي پوست تختي نشسته،  بدرالدين

  نويسد با خط نستعليق مي
  اش را. تسهيل      

  اند: در كنارش به زانو نشسته
  عقابي منقار  تورلاك كمال

  »بوركلوجه مصطفا«و 
  بلند و تركه، سرتراشيده، ابرو پرپشت

 د انو انگار در برابر كوهي نشسته

  نگرند انگار و كوهي را مي
  را.  »بدرالدين«نگرند مي

  بي اينكه سير شوند از ديدنش، 
  به ستوه آيند از نگريستنش، 

  را،  ايزنيكنگرند تبعيدي مي
  را. بدرالدين      
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3  
  در ساحل گريان است زني پاپتي 

  و قايقي رسن گسيخته 
  اي رهاست روي آب ي پرندهچون لاشه

  ي كه آب بخواهد خواهد رفت تا جاي
  هاي روبرو. تا درهم بشكند در كوه

  فرارسيد ايزنيك يدرياچهغروب 
  آواز كوه، و سپاهيان درشت

  خورشيد را گردن زدند. 
   .خون خورشيد ريخت به درياچه

  در ساحل گريان است زني پاپتي 
   سازانماهيزن ماهيگيري كه به خاطر يك 

  ست در قلعه. زنجيري
  فرارسيد.  يزنيكا يدرياچهغروب 

  بدرالدين خميد 
  مشتش را آب كرد و برخاست 

  ريختو همچنانكه آبها از مشتش به درياچه مي
  با خود چنين گفت:

   بود، درونم در كه آتشي    
  است ورترشعله    
  روزافزون آنچنان و    
   داشتي، آهن صلابت دل اگر كه    
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   نياوردي، آن تاب    
  . گشتي آب        
  ما، »خروج« و »هورظ« هنگام دررسيد    
   كرد، خواهند خود آن از را خاك خاكيان،    
  »علم قدرت« و »توحيد سر« حكم به و    
   ملل و مذاهب قوانين بر باطل مهر    

  كوفت خواهند                                                    
  

***  
  روز بعد 

  شكندميدر درياچه قايقي درهم
  شوددر قلعه گردني زده مي

  گريد. زني در ساحل مي
***  

  بود كه  تسهيلدر كار نوشتن  قاضي پسرو 
   كمالو  مصطفا       

  شان را بوسيدند. شيخدست 
  كهر را گرد كرده،  انو عنان اسب

  با شمشيرهايي برهنه بر زانوهاشان 
  بارشان و كتابي دستنويس در كوله

  بيرون تاختند...  ايزنيكي از دروازه
  بود.  رداتوانام كتاب 
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4  
تاختند، من هم با  مانيساو ديگري به راه  آيدينده، يكي به راه يرا بوس بدرالديندست  كمالو  مصطفاپس اينكه 

  دررسيديم:  هايمانا يجلگهرا پيش گرفتم. و يك روز، هنگامي كه به  كنياراهنماي خود راه ولايت 
  كرده »ظهور« مصطفاشنيديم كه 

   ابورونكاردر  آيديندر ديار 
  را بازگفته  بدرالدينو پيام 

  در محضر دهقان. 
  شنيديم كه: 

  تا بري گردد تن خاك «    
  چون تن نوجواني پانزده ساله،     
  اند جمله اربابان از دم تيغ گذشته    
   زعامتو  تيمارو بازپس ستانده شده     
  خنكارهاي از خان        

  شنيديم كه...
  شد كه شنيد و نشستمگر مي     
  دم يك سپيده در    
  »هايماناي جلگه«در     
  بافغان مرغي غريب     
  زير بيدي لاغر     
  هاي زيتون خورديم. دانه    

  گفتيم: 
  برسيم بايد     
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  گفتيم: 
  ببينيم بايد.    

  
  

  دستي
  ي بر دسته  
  گاوآهن هشته،     

  اين خاك برادر را 
  ما نيز     
  دمي       
  برانيم بايد.             

  ها سر به كوه
  گذاشتيم،      
  گذاشتيم.        
  ها را كوه  
  گذشتيم،     
  گذشتيم...      
  دوستان 

  من تنها نبودم در اين راه 
  در يك شامگاه 

  گفتم به همراهم: 
  »رسيديم«    

  گفتم: 
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	»ببين«     	

  ي كودك و شگفت چون خنده
  گريست. خاكي كه گامي آنسوتر مي

  گفتم: 
  ببين كه انجيرهايش«  
   زمردهاي درشتند انگار  
  و شاخسار تاك   
  هاي كهربايي را. ندارد تاب سنگيني خوشه  
  ها را ببين در سبدهاي نئي، ماهي  
  فلس خيسشان  
  اي، پولك در پولكنقره      
  و گوشتشان به تردي و نازكي  
  .»ماندهاي شيري را ميگوشت بره  

  
  گفتم:

  ببين، «  
  آدمي در اينجا پربركت است   
  يا... چون خاك، چون خورشيد، چون در  
  و در اينجا  
  خاك و خورشيد و دريا   
	»...حاصلخيز است چون آدمي   	
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5  
را پشت سر گذاشته و به ديار » خانكار«هاي ي خانزده»زعامت«و » تيمار«هاي همينكه خاك

ي راهنمايم، ي هر سه، همانند جامهگام نهاديم، سه جوان ما را پيشباز كردند. جامه» بوركلوجه«
  سفيد بود. يكپارچه و 

برآمده و  ايرنگ، چشماني مشتاق و به همان رنگ، و بينيشان موهاي انبوه و آبنوسييكي
  بود. » بوركلوجه«را داشته... و اينك از مردان موسي بزرگ داشت. روزگاري دين 
  بود.  سقز يجزيرهباني يوناني و از تراشي داشت، كشتيدومي كه چانه و بيني خوش

همان  - است، » حسين«چهارشانه بود. الان متوجه شدم. چه زياد شبيه  قد وسومي ميانه
اما حسين  –خواند هاي ييلاقي را ميزنداني است، و آن ترانه هاراهيپول بنداي كه در زنداني

  و اولين كسي كه حرف زد هم او بود؛ گفت: »... ديار آيدين«ست و اين يك از ي»ارزروم«
   »ستيد خوش آمديد، اگر دشمنيد گردنتان به باريكي موست.يا دشمن؟ اگر دو يددوست -

را كه براي  والي ساروخان، سيسمانو دانستيم كه ياران ما، لشكريان  »دوستيم.« :گفتيم كه
 كارابورونهجوم آورده بودند، در معبرهاي كوهستاني » خنكار«هاي ها به خانبازگرداندن خاك

  اند.به سختي در هم شكسته
بود،  -ست زنداني هاراهيپول بنداي كه در زنداني - حسينهماني كه خيلي شبيه  -و باز او 

  گفت: 
گسترده  كارابورونكه از اينجا تا لب دريايي كه پشت  - ي ما ي برادرانهاگر امسال در سفره« -

ها چنين چرب است، از سنگين و زيتونچنين ها شهد انجيرهاي چنين عسلي، خوشه - است 
  »ايم.پوشيدند، آبياري كردههاي زربفت ميه ما آنها را با خون حرامياني كه خلعتآن است ك

  اي بزرگ بود. راهنمايم گفت: مژده
  را خبردار كرد.  بدرالدينبايد شتافت، بايد  -
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همراه ما شد، و خاك برادر را كه  –بود  سقز يجزيرهاي كه از بان يونانيكشتي –آناستاس 
 آل پسراني آن درنگ نداشتيم، پشت سر نهاديم و در ظلمت سرزمين دمي بيش در آستانه

  فروشديم.  عثمان
 »بدرالدين«، كنار درياچه يافتيم، سحر بود. هوا نمور و غمناك بود. »ايزنيك« بدرالدين را در

  گفت: 
  برانيم.  »روم الي«هنگام ما دررسيد. بايد به  -

تاختند. تاريكي ديواري . سواراني به دنبال ما ميگذشتيم »ايزنيكي دروازه«شبانگاه، سواره از 
شنيديم. راهنمايم از پيش بود ميان ما و آنان. از پشت اين ديوار صداي نعل اسبان را مي

ما سه مادر بوديم، بدرالدين كودك ما. و از . »آناستاس«در ميان من و  »بدرالدين«تاخت، و مي
لرزيديم... ما سه كودك بوديم، بدرالدين خود ميبر  –كه گزندي به او خواهد رسيد  –نگراني 

شد، خود را به زير بال او ها از پشت ديوار تاريكي نزديك ميپدر ما. و هر گاه صداي نعل
  كشيديم تا در امان باشيم. مي

رسيديم، و در آنجا بر  »اسفنديار« رانديم، تا بهها ميشديم و شبدر روشنايي روزها پنهان مي
  . زورق نشستيم

  

6   

  شبي در دريايي 
  ها بودند تنها ستاره
  و زورقي بادباني.     

  شبي در دريايي 
  زورقي بادباني 

  ها. تنها بود با ستاره    
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  شمار بودند ها بيستاره
  ها خفتهبادبان

  آبها تار
  شد و آنچه ديده مي

  پهنا بود و پهنا... 
  ، پنجه در ريشش فرو برده بود »بدرالدين«

  رد صداي پاروها را. كو گوش مي
  من گفتم: 

  »بدرالدين«يا  -
  هاي خفته بر فراز بادبان

  ها پيدا نيست چيزي جز ستاره
  نه در هوا از نسيم نفسي 

  رسد از درون دريا اي به گوش ميو نه همهمه
  تنها آب، تنها تاريكي 
   »ماند دريا...و گنگي خفته را مي

  ود، تر بپيري كه ريش سفيدش از اندامش درشت
  خنديد، گفت:         

 مينديش به اين آرامش  -

  دريا را شيوه خفتن است و خفتن، 
   »سپس برخاستن.      

  شبي در دريايي
  ها بودند تنها ستاره

  و زورقي بادباني، 
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  و شبي زورقي بادباني، 
  را »سياه درياي«نوشت درمي

   »دريادرخت«به سوي 
  . »جنگل ديوانه«به سوي 

  

7  
   »جنگل ديوانه«ر ايم دگرد آمده

   »دريادرخت«در 
  ايمخيمه زده    

  داني... مپرس احوال ما كه خود مي
  ها پرانديم از هر شاخسارشاهين

  به هر روستا       
  ر بو از روستاها هزاران هژ

  هاي ما. اند با شاهينبازآمده
  دهقان، خاك اربابي را، 

  ور، بازار راپيشه
  رعايا زنجيرها را در هم شكسته... 

   »الي روم«يعني جمله ياران ما از 
  جنگل ديوانهاند در گرد آمده
  ست كه مپرسايهنگامه

  درهم آميخته
  اسب، مرد، نيزه، آهن، برگ، پوست

  ي بلوط، شاخه
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   تغري و ريشه  
   »جنگل ديوانه«نه چنين حالي را ديده 
  از روزي كه ديوانه شده

  و نه خواهد ديد، پس از اين. 
  

8   
 »بولوگلي« ماند. من و راهنمايم به »بدرالدين«، در اردوگاه »ديوانه جنگل«ر د »آناستاس«

گويند كه قبل از ما هم عاشقي در سوداي درآمديم. دريا را تا ساحل مقابل با شنا پيموديم. مي
ديدار روي نگاري اين دريا را با شنا پيموده... اما چيزي كه در اين راه ما را چون ماهيان چالاك 

 »مصطفا«را به  »شيخ«د، اشتياق ديدار روي دلداري در روشنايي مهتاب نبود، ما بايد پيغام كرمي
  رسانديم. مي

محافظ پسر  – »بايزيدپاشا«وانسرايي رسيديم، شنيديم كه ربه كا »ازمير«كه در نزديكي هنگامي
  ست. وليطآنادر كار گردآوري لشكريان  –ي سلطان دوازده ساله

را در پيش داشتيم، و هنوز چيزي از شهر دور نشده  »آيدين«ي نكرديم. راه درنگ »ازمير«در 
برخورديم. آنها در باغي گرد چاهي ايستاده بودند، منتظر بودند تا  »چلبي«بوديم كه به چهار نفر 

اي كه به چاه آويخته بودند خنك شود، و در اين ميان سرگرم استراحت و گفت و شنود هندوانه
  بودند. 
شان فينه. سلامي رد و بدل داشتند، يكي هاي هركدامشان ديگرگونه بود. سه نفرشان عمامهجامه

  گفت: بود، مي »نشري«كرديم. يكي از عمامه به سرها كه 
را، كه خلق را به مذهب اباحت  »بوركلوجه«است، تا  »سلطان محمد«مامور  »بايزيدپاشا« -

 »خواند، گوشمالي بدهد.مي
  گفت: بود... مي »الدين شهابابنشكراالله «سر دومي كه بهعمامه
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  »بسياري بر اين صوفي گرد آمدند، و اما اعمال خلاف شرع محمدي آنان آشكار شد. -
  بود، پرسيد:  »عاشق پاشازاده«سر سومي، كه بهعمامه

 »ايمان؟گرفتار آمد، موت را با ايمان گردن خواهد نهاد يا بي »بوركلوجه«عجبا، پس از آنكه  -
  : گفتند

 فقط خداوند عالم است، كه دم موت بر كسي جز او معلوم نباشد. -

ي الهيات دارالفنون بود. به ما نگاه كرد. چشمكي آنكه فينه به سر بود، مدرس تاريخ فقه مدرسه
  زد و زيركانه خنديد... و چيزي نگفت. 

نتظار خنك درنگ بر اسب جستيم و مهميزكوبان، آنهايي را كه در باغي گرد چاهي در اما بي
كردند، در پس غبار نعل وشنود مياي كه به چاه آويخته بودند و استراحت و گفتشدن هندوانه

  شتافتيم.  بوركلوجهدررسيديم و به نزد  كارابورون آيديناسبان خود باقي گذاشتيم و خود به 
  

9   
  گرم بود 
  اي بود گرما دشنه

  اي خوني دشنه
  اش كند.تيغه

  گرم بود 
  ر بودند ابرها پ

  خواستند ببارند مي
  باريدند. بايستي مي

  او نگريست، 
  اينكه بجنبد. نگريست بي

  دو چشمانش چون دو عقاب بر جلگه فرود آمد. 
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  در آنجا 
  ترين، ترين، بخشندهترين، قانعترين، خشننرم

  ترين و زيباترين زنان: ترين، بزرگمهربان

  خاك          
  چيزي نمانده بود بزايد 

  زاييد. تي ميبايس
  

  گرم بود 
  نگريست،  »كارابورون«هاي او به كوه

  نگريست به افق انتهاي خاك 
  با ابروان گره شده. 

  حريقي با تاجي پنج پر، افق را در خود پيچيده بود، 
  هاي خونين چيده، و به صحراها سر كودكان را چون شقايق

  تاخت. هاي برهنه بر جاي نهاده و به پيش ميفغان به دنبالش
  بود.  »شهزاده سلطان مراد«تاخت، و آنكه مي

   »آيدين«به  »شهزاده مراد«امر سلطان بر اين مقرر گشته بود كه 
  ي ملحد فرود آيد. -، بر مصطفا»رسول بدرالدين«و بر 

  گرم بود. 
  نگريست »ي ملحد- مصطفا«رسول بدرالدين، 
  ي روستايي، -نگريست مصطفا

  آنكه بترسدبي
  برنجد    
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  .خنددب      
  آنكه بلرزد. نگريست، بي

  ترين،ترين، بخشندهترين، قانعترين، خشننرم
  ترين، و زيباترين زنان: ترين، بزرگمهربان

  خاك          

  چيزي نمانده بود بزايد، 
  زاييد. بايستي مي

  
  ها افق را نگريستند. مردان بدرالدين از فراز صخره

  ك، شد انتهاي اين خاتر ميرفتهه نزديكرفته
  سوار بر بال مرغ مرگي فرماندار. 

  اما اينان، 
  نگريستند،ها مياينان كه از فراز صخره

  او را: 
  خاك را، 

  با انگور و انجير و انارش
  باريك و شيريالش با اسبان ميان

  با گوسفندانش 
  كه پشمشان زرد چون عسل 

  كه شيرشان غليظ چون عسل 
  مرز و ديوار بي

  رده بودند. ي برادر گستچون سفره
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  مردان بدرالدين افق را نگريستند. 
  ترين،ترين، بخشندهترين، قانعترين، خشننرم

  ترين، و زيباترين زنان: ترين، بزرگمهربان

  خاك          

  چيزي نمانده بود بزايد، 
  زاييد. بايستي مي

  
  گرم بود

  ابرها پر بودند 
  چيزي نمانده بود كه اولين قطره، چون سخني شيرين، 

  به زمين بيفتد          
   »بدرالدين«كه ناگهان مردان 
  ها ريختند، از آسمان باريدند و از زمين رستند گويي از صخره

  و با لشكر شهزاده درآويختند 
  هاشان يكپارچه و سفيد بود. جامه

  گرم بود
  نگريستند 

  سرهاشان برهنه، پاها و شمشيرهاشان برهنه بود. 
  »جنگ مغلوبه شد«

  ي ترك»دينآي«روستاييان 
  ي يونان »سقز«ملاحان 

  اصناف يهودي 
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   »مصطفا«ده هزار ملحد از ياران 
  چون ده هزار تبر بر قلب دشمن زدند 

  و صفوف دشمن را 
  هاشان سبز و سرخكه پرچم -

  سپرهاشان قلمكار،     
  –كلاهخودشان آهن       

  در هم شكستند، اما 
  كرد، در ريزش باران هنگامي كه خورشيد غروب مي

  و هزاري بيش نمانده بود، از ده هزار. د
  تا همه يك دهان ترانه بخوانند، «

  ها را... همه با هم برانند، خاك
  تورها را همه با هم از دريا بكشند

  ها را... آهن –چون پرنيان  –هم ببافند  اهمه ب
  انجيرهاي شهدآگين را، تا همه با هم بخورند، 

  تا در هر چيز و هر ديار، 
  م باشند، همه با ه
   –ي يار جز در گونه -    

  دو هزاري بيش نماند از ده هزار. 
  مغلوب شدند. 

  ي مغلوبين ستردند، هاي سفيد و يكپارچهو فاتحان با جامه
  شمشيرهاشان را.           

  و خاكي كه انگار، 
  سرودي كه همگان با يك دهان خوانده باشند، 
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  با دستان برادر كار شده بود 
  »ادرنه قصر«هاي ر سم ستوران پرواري طويلهكوفته شد در زي

  خواهد بگوييد، نمي
  دانم: خودم مي  

  »ست...ي ناگزير شرايط تاريخي و اجتماعي و اقتصادياين نتيجه«
  در برابر آنچه گفتيد، 

  آرم. سر فرود مي    
  اما اين دل... 

  آرد از آن زبان سر در نمي    
  دارد كه: و فغان برمي

  هي،       
  چرخ گوژي...            
  هي،           
  ي دوران... قحبه              
  هي.              

  و در يك لحظه
   »كارابورون«مغلوبين 

  هاشا در خون غرقه، چهره
  هاشانهاي تازيانه بر گردهو نشانه
   ،شان را بر دلمنهند پاهاي برهنهيكان، مييكان

  . »ديار آيدين«گذرند از و مي          
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10  
  دند. در تاريكي ايستا
  او گفت به آنان: 

 »آياسلو«در شهر  -
  برپاشده باز

  بساط بازار   
  ...؟  -دوستان  –باز كه را 

  »اند؟كه را گردن زده  
  امان. باريد، بيباران مي

  به او گفتند، آنان: 
 بازار هنوز  -

  برپا نشده 
  خواهد شد اما.   

  وزيدبادي كه مي
  آرام نشده    
  خواهد شد اما.       

  گردنش هنوز
  زده نشده    
   »خواهد شد اما.      

  تاريكي خيس شد از دم باران 
  من ظاهر شدم ميان آنان

  گفتم: 
 ؟...»آياسلو«ي شهر كجاست دروازه -
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  نشانم بدهيد
  اگر قلعه دارد  
  تا ويران كنم    
  بامش را با خاك  
   »تا يكسان كنم.    

  گفتند:
 تنگ است،  »آياسلو«ي شهر دروازه -

   .ستكه نه گذشتني      
  ،اش سنگ استقلعه      
  ست. كه نه شكستني     

  برگرد سوار سمند سم طلا  
   »برگرد به راهت.      

  گفتم:
 ويران خواهم كرد -

   »نشانم بدهيد.
  گفتند:
  »كه راهش دراز و سمند خسته است. -
  گفتم:
  »باران خواهم كرد.بامش را آتش -
  گفتند:
 باران آرام شد،  -

  سفيده زد. 
  اند، خوجلاد مصطفا را مي
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  طلابرگرد سوار سمند سم
   »برگرد به راهت.    

  گفتم: 
 دوستان -

  دوستان
  رهايم كنيد

  رهايم كنيد تا ببينمش 
  ببينمش.       

  گمان نبريد كه تاب نيارم
  كه بسوزم      
  رهايم كنيد.         

  دوستان
  دوستان

  افتد؟اي از شاخه ميمگر ميوه
  ي زده هم ميوه

  از شاخه نيفتد
  به اين آساني

  ست اينجاهريچه ش
  فروشندكه سر مي

  به اين ارزاني 
  رهايم كنيد. 
  نگوييد كه: 

  نه!  -    
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  بيهوده نگوييد كه:
   »شدني نيست... -    

   –دوستان  –دل است اين 
  زند كه پرپر مي
  ست نه گنجشكي

  زندكه خود را به بام و در مي
  ست، دوستاندل نه گنجشكي

  رهايم كنيد
  رهايم كنيد تا ببينمش

  ببينمش.       
  دانم دوستان يم

  دانم كجاست دوستان مي
  دانم چه حال است مي

  ستبه راهي رفته كه نه برگشتني
  ست. نه برگشتني      
  دانم دوستان مي

  اش تن برهنه
  بر چارميخ خونيني
  ست. بر كوهان شتري

  دوستان
  دوستان

  رهايم كنيد
  رهايم كنيد تا ببينمش 
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  تا بار ديگر ببينم. 
  طفا را... ببينم مص

  مريد بدرالدين را... 
  مصطفا را... 
  مصطفا را... 

  
  .دو هزار مريد

  مصطفا بر چارميخ. 
  دژخيم،

  كنده،     
  ساطور.     

  و بر ترك اسبي خاكستري
  كه نمدزينش سرخ و زردوزي،  -

   -ركابش زرين     
  كودكي نشسته 

  رپشت ابرو:پكودكي 
  » پادشاه آماسيا، شهزاده سلطان مراد«    

   .در ركابش »بايزيدپاشا«و 
  ساطور فرود آمد 

  هاي برهنه شكافت گردن
  همچون اناران       

  سرها فروريخت 
  ها انگار سيب
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  از شاخساران.   
  

  افتاد به زمين به هر سري كه مي
  مصطفا نگريست 
  با آخرين نگاهي: 

  كدامشان هيچ
  خم به ابرو نياوردند

  افتاد، به زمين و از هر سري كه فرومي
  اني برنخاست، مگر: فغ

   »برس، پيرسلطان ما، برس! -      
  نه جز اين              
  و بس.               

  

11  
را در آنجا يافته و در دم بر دار آويخته بود. سپس ده  كمالدررسيده و  مانيسابه  بايزيدپاشا

  اربابان را از نو بر رعاياي ده ولايت مقرر فرموده بود.  تيمارولايت را تفتيش كرده و 
دادند، و گاه با ن و راهنمايم ده ولايت را درنوشتيم. بر فراز سرمان لاشخوران جولان ميم

ي كودكان شيرخوار و مادران، كه هاي تاريك فرود آمده بر لاشههايي غريب به عمق درهنعره
نشستند. اينكه لاشخوران به جسد مردان و پيرمرداني كه در هنوز خونشان نخشكيده بود، مي

دادند، از سيري شكم آنان حكايت ها و زير آفتاب ريخته بودند، رغبتي نشان نميطول راه
  كرد. مي
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، به سنگيني هواي خنكارخورديم. اربابان چاكر برمي خنكارهاي سپاهيان اربابان در راه به گروه
نهاد، و از روي يك باغ پوسيده، از درون باد تنبلي كه زحمت جنبش را به سختي گردن مي

بر كف، در ميان  تيمار حقهاي رنگارنگ و پردار و گذشتند و با كلاههاي كوفته، ميخاك
  گشتند. خروش دهل و بانگ چنگ و چغانه بر مقرهاي خود بازمي

  ديده شد. به راهنمايم گفتم:  بولوگليده ولايت را پشت سرنهاديم. 
  »ديگر پاي رفتن ندارم. نخواهم توانست دريا را با شنا بسپرم. -

ي آلماني ران نگريستم. شبيه عكسي بود كه از يك مجلهورقي يافتيم. دريا مواج بود. به زورقز
وار سياه، و ريش پهنش سفيد بريده و در زندان بر بالينم آويخته بودم. سبيل انبوهش آبنوس

  ام. اي چنين گشاده و گويا نديدهسفيد بود. در تمام عمرم پيشاني
آلود، زير آرام جاري بود. در هواي سربي رنگ، آبهاي كف. دريا بيبه ميان تنگه رسيده بوديم

ست كه در زندان بر بالينم كه شبيه همان عكسي –ران لغزيد. در اين ميان زورقزورق ما مي
  گفت:  –ام آويخته

ها، ارباب و برده، و خلاصه اينكه: آنهايي كه سوارند ها و پلبانسان آزاد و انسان اسير، پاتريچي -
سرانجام، گاه نهاني و گاه آشكار در برابر دهند، در گيرودار يك تضاد بيو آنهايي كه سواري مي

 اند...آرايي كردههم صف

  

12  
ي قلعهي محاصره »سلطان محمد چلبي«گام نهاديم، شنيديم كه  روم اليدر همان دمي كه به 

  درآمده.  سَرَزرا در هم شكسته و به شهر  سلانيك
  برسيم، شب و روز رانديم.  جنگلديوانههرچه زودتر به  براي اينكه

پديد  »جنگلديوانه«گرفتيم، كه سه سوار از طرف يك شب در كنار راه نشسته و خستگي مي
  را به تاخت درپيش گرفند.  سَرَزآمدند و راه 
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شد،  مانست، مو بر اندامم راستبر ترك يكي از اسبان باري بسته ديدم كه سياهي انساني را مي
  به راهنمايم گفتم: 

  ها را ضربهشناسم اين سُممن مي
  اين ستوران شبق 

  هاشان از كف و خون خيس پوزه
  بسته بر تركشان همواره با اسيراني كت

  اندهاي تاريك را چهارنعل تاختهراه
  

  ها را ضربهشناسم اين سممن مي
  آنان
  در يك سحرگاه      

  ه ما فرود آمدند گااي آشنا بر خيمهچون ترانه
  و سهيم شدند در گرده نان ما. 

  هوا چنان خوب 
  ها چنان پراميد دل

  چشمان چنان كودك 
  و دوست فرمانرواي ما: 

	»شك«       	

  در خواب...        
  ها را ضربهشناسم اين سممن مي

  آنان
  در يك شبانگاه 

  گاه ما تاختند از خيمه
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  نگهبان را از پشت خنجر زده بودند 
  شان و بر ترك
  ترين ما را خوب  
  بسته برده بودند كت    
  ها را ضربهشناسم اين سممن مي
  شناسد. هم مي جنگلديوانه

  
ها آشناست، چه در همان دمي ضربهبا اين سم »جنگلديوانه«ديري نپاييد كه دانستيم براستي هم 

به تدابير صائب  »اشابايزيدپ«هاي جنگل نهاديم، شنيديم كه گروهي از مردان كه قدم به دامنه
ي اند، و آخرالامر در زمرهوي، به كسوت پيروان بدرالدين درآمده و در جنگل پراكنده شده

  گاهش راه يافته و شبانگاهي شيخ را در خواب غافلگير كرده و ربوده بودند. ياران وي به خيمه
جمله كركسان حكام تاختند، از  سَرَز يعني همان سه سواري كه در جنگل از برابر ما به راه

  نبود.  »بدرالدين«اي كه بر تركشان ديده بوديم، جز ي عثماني بودند، و سياهيخودكامه
  

13  
  »الي روم«
  »سَرَز«

  و محضر سلطان 
  و در آن ميان 

  پير ما ايستاده است 
  استوار و راست 

  چونان شمشيري كوفته بر زمين. 
   خنكار و بدرالدين
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  چشم در چشم آمدند 
  خواست مي »ارخنك«

   .قبل از اينكه اين كفر مسجل را بر زمين بكوبد
  پيش از آنكه آخرين سخن را 

  ي دار بگويد چوبه      
  شرع نيز ابراز هنر كند. 

  الشان از علماي ملك عجم:عالمي عظيم
  »مولانا حيدر        
   يالمحضر بودحاضر في      

  الهي و  اش را بر الهامي نازل از مشيتكه خم داد ريش حنابسته
  گفت: 
 مال اين كافر حرام است  -

  ليك، 
  »خونش حلال.«

  و فيصله داد داستان را. 
  گفتند:  بدرالدينبرگشتند و به 

 تو هم بگو  -

  بازپس ده حساب كفرانت را. 
  نگاه كرد به بيرون  بدرالدين

  بيرون آفتابي بود 
  جوانه زده بود شاخسار درختي 

  و آبي روان 
  يره را. هاي تكرد سنگسوراخ مي
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  خنديد بدرالدين
  درخشيد درون چشمانش، گفت:

 بار مغلوب آمديمحال كه اين -

  هرچه بگوييم و هرچه بكنيم زايد است 
  و اگر فتوا با ماست 

  سخن كوتاه كنيد 
  تان را بدهيد حكم

  اش تا بكوبيم بر سينه
  مهرمان را. 

  

14  
  بارد باران مي

  نمترسان و نم
  با صدايي خفه

  سخني از خيانت.چونان 
  بارد باران مي

  چونان گريزپاهايي سفيد و مرتد 
  هاي تاريك و خيس. بر خاك

  سَرَز يبازارچهدر 
  برابر يك دكان مسگري

  بدرالدين دارآويز است بر درختي 
  بارد. باران مي
  بارد باران مي
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  ي شب است ستارهيكي از ساعات دير و بي
  ما  شيخي و تن برهنه
  رختي برهنه آويخته بر د
  شود از باران. خيس مي
  بارد. باران مي
  گنگ سَرَزي بازارچه
  كور  سَرَزي بازارچه

  آن حزن لعنتي ناديدن و ناگفتن انباشته هوا را 
  سَرَز ي و بازارچه

  فروپوشيده رويش را 
  با دستانش     
  بارد. باران مي
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	»شفيق تراشكار«پيراهن 	
	 	
	 	
	 	
  

ي دريا روشن شده است. حتا هاي آهن، آسمان پر ابرِ كرانهشت ميلهبارد. در بيرون، پباران مي
را ديده بودم.  شفيقام خورده بود، برگشته بودم و امروز هم خوب يادم هست: دستي به شانه

  گفت: چشمان سياه و روشنش را به رويم دوخته بود. مي
 مثل اينكه ديشب خوب نخوابيدي؟ -

. حتمن نزديك سحر خواب رفته بودند. در روشنايي، ها خاموش شده بودصداي زنجير ياغي
ي آن، در كند. خراشندگي و تيزي شبانهصداي سوت نگهبانان هم رنگ ديگري پيدا مي

  شود. بازد، نرم و كمرنگ ميروشنايي روز رنگ مي
  شدند. يكي بيدار ميها يكيي بيروني بند باز شد. بچهدروازه
  پرسد: مي شفيق

 شده؟ اي؟ چهچرا خسته -

  گويم: ام را برايش ميداستان شب گذشته
اش يكپارچه و سفيد ، درست پشت همين پنجره ظاهر شد. جامهاشبله با چشمهاي خودم ديدم -

 بود، دستم را گرفت، و در تمام سفر همراه و راهنمايم بود. 

  خنديد. پنجره را نشانم داد. گفت: مي شفيق
...، ببين، پيراهنم را آنجا آويخته بودم. هنوز مصطفامريد در اين سفر پيراهن من همراهت بود نه  -

 هم همانجاست. 

  دارم. را از پنجره برمي شفيقخندم، پيراهن من هم مي
  پوشد...پيراهنش را مي شفيق
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  گويد: كند كه آن را بنويس. مياصرار مي احمدداستانم به گوش بقيه هم رسيد. 
.. من هم برايت داستاني خواهم گفت، آن را هم در آخر خواهيم.را مي بدرالدين شيخ داستانما  -

 بياور.  نيبدرالد شيخ داستان

  آورم. برايم گفت، در آخر كتاب مي احمدو اينك داستاني را كه 
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  داستاني كه احمد برايم گفت
  
  
  

مهمان يك دهاتي  »روم الي«هنوز جنگ بالكان درنگرفته بود. نه ساله بودم. با پدربزرگم در 
  رنگ بود. آش فراواني با فلفل سرخ خورديم. چشم كه ريشش مسيك دهاتي آبي بوديم.

رنده بود كه انگار بود. سوز سرما چنان بُ الي رومهاي خيلي سخت و سرد يكي از زمستان
گفت كه اهالي اين ي راه با ما بود، ميي خنجر. نام ده يادم نيست، اما ژاندارمي كه تا نيمهتيغه

  هاي دنيا هستند. ترين دهاتيشقترين، و كلهندهترين، مالياتده، از يكدنده
  گفت: ي ژاندارم، اين مردم نه مسلمان بودند نه مسيحي. و ميبنا به گفته

 دانيم... هايي هستند كه ما ميباشند، اما اگر هم باشند، نه از آن قزلباش قزلباششايد  -

كلي غروب كند. راه يخ زده ه بود كه آفتاب بهورود به دهكده را خوب به ياد دارم، چيزي نماند
زد، و نوري برق ميشيشه پر كرده بودند، برقها و آبگيرهاي بين راه را انگار با خردهبود. چاله

كرد. در كنار اولين پرچين دهكده كه داشت به تاريكي ها جا عوض ميقرمزرنگ بين شيشه
تر . در تاريكي از آنچه هم كه بود درشتآميخت سگي ما را پيشباز كرد. سگ درشتي بودمي

  كرد. غريد و پارس ميشد. ميديده مي
  جهيد. ي آنها ميداشت و تا سينهها خيز برميها را مهار كرد. سگ به طرف اسبگاريچي اسب

من براي اينكه ببينم چه خبر است، خواستم از پشت سر گاريچي سرك بكشم. گاريچي داشت 
مان دستش كه شلاق را داشت، به صورتم خورد و شلاقش با صداي شد و آرنج هراست مي

  نازك صفير مار، بر سر سگ فرود آمد. در همين لحظه صدايي درشت ما را به خود آورد: 
 شلاق به دست، خودتو والي خيال كردي؟  ،آهاي -

  پدربزرگم پياده شد، سلام كرد. 
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  ي خود مهمان كرد. ر خانهريشِ سگ، ما را دچشم و مسينحرف زدند. سپس صاحب آبي
اي از آنها بسياري از گفت و شنودهاي بزرگتران از دوران كودكي در گوشم مانده، كه معني پاره

يافتم. و از يادآوري آنها گاه متعجب و گاه خشمگين شدم، درميرا پس از اينكه بزرگتر مي
كه از دوران كودكي در  ام گرفته. اما، هيچكدام از گفت و شنودهاييام، گاهي هم خندهشده

  چشم و پدرم، در من موثر نبوده است. گوشم مانده، مانند گفت و شنود آن دهاتي آبي
آلود و مطمئن پدربزرگم صدايي نرم و درويشانه داشت. ولي آن يكي با صدايي درشت و خشم

  گفت كه: زد. صداي درشت او ميحرف مي
 سَرَز شهر يبازارچه، در ايراني ملاحيدرو فتواي  خنكاري ي بدرالدين، كه به ارادهجسد برهنه -

جنبيد. سه سوار از آرام به چپ و راست ميبرگ درآويز شده بود، آرامبر شاخ درختي بي
 زين را... كشيد، اسبي بيي بازارچه درآمدند. يكي از آنها اسبي خاكستري را يدك ميگوشه

  ، ايستادند. زير درختي كه بدرالدين را دارآويزش كرده بودند
هايش را كند. از درخت بالا رفت، و آنهايي كه در سواري كه در چپ همراهان خود بود، كفش

پايين بودند، آغوش خود را باز كرده منتظر ماندند. آن كه بالاي درخت بود، گره طناب خيس و 
به گردن  نيبدرالداي را كه به چالاكي يك مار، در زير انبوه ريش سفيد و دراز خوردهصابون

  بريد. باريك او پيچيده بود، مي
ي مرده فرو رفت. خون درنيامد. جواني كه نيش دشنه از روي گره لغزيد و بر گردن دراز شده

مشغول بريدن طناب بود رنگ باخت، زرد شد. سپس خم شد، جاي زخم را بوسه زد، و دوباره 
هاي گشود و ريده بود، با انگشتراست شد. دشنه را رها كرد و گرهي را كه بيش از نصفش را ب

ي خود را به آغوش مادرش بسپارد، جسد بدرالدين را رفتهبعد همچنان پدري كه پسر به خواب
  به آغوش آنهايي كه در پايين منتظر بودند سپرد. 

آنها جسد برهنه را بر ترك اسب برهنه نهادند. آن كه بالاي درخت بود پايين آمد. از همراهانش 
ي ما آورد. كشان تا دهكدهاي را كه جسدي برهنه بر ترك داشت، يدكد. اسب برهنهتر بوجوان

  به دهكده تاختند.  »خنكار«درخت دفن كرد. اما بعد، سواران جسد را در بالاي دامنه زير سياه
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درخت بيرون از دهكده دور شدند، جوان، جسد را از زير سياه »خنكار«پس از آنكه سواران 
  و رفت، ديگر هم ديده نشد.  –سيد اگر بازگردند جسد را پيدا كنند ترمي - آورد، 

  پدربزرگم پرسيد: 
 مطمئني كه قضيه راست است؟  -

م برايم گفته، او هم از جد خودش شنيده، و همينطور سينه به البته. اين داستان را جد مادري -
 سينه به ما رسيده. 

هاي اجاق آن را اي كه شعلهدورتادور دايره ده نفر ديگر هم بودند. ـ در اتاق غير از ما، هشت
شان در كردند، دستها، يا صورت و يا شانهكرد، نشسته بودند. هرگاه حركت ميروشن مينيمه

  زد. گرفت، و به سرخي ميداخل دايره قرار مي
  مسي هنوز در گوشم است: صداي مرد ريش

 آويز شد، برخواهد گشت. اي كه به درختي برهنه داراو برخواهد گشت، همان برهنه -

  زند: پدرم لبخندي مي
دوباره ظهور خواهد  عيسا حضرتگويند كه هاست. آنها هم مياين اعتقاد شبيه اعتقاد مسيحي -

 ظهور خواهد كرد.  شريف شامدر  عيسا حضرتكرد. حتا بسياري از مسلمانها هم عقيده دارند 

نهد و ي درشتش را روي زانوهايش ميدهد. پنجههاي پدرم عجولانه پاسخ نمياو به گفته
  ي قرمز قرار گرفت. نيمرخش راشود. اينك تمام اندامش داخل دايرهآرام راست ميآرام
  گويد: اي بزرگ و كشيده دارد. لحنش جنگجويانه است و ميبينم. بينيمي

اين دروغ با گوشت و ريش و استخوانش زنده خواهد شد.  عيسا حضرتي گويند مردهآنها مي -
گوشت و استخوان و ريش، مثل ديد چشم، مثل گفتاري بر زبان، ، بيبدرالديني است. اما مرده

به قيامت و آخرت  »بدرالدين«دانيم. مريدان مثل نفسي در سينه، زنده خواهد شد. ما چنين مي
اشند. اگر هاي متلاشي شده و نابود شده عقيده داشته بعقيده ندارند كه به از نو زنده شدن بدن

گوييم بدرالدين بر خواهد گشت، يعني روزي خواهد رسيد كه دوباره گفتار او، نگاه او، و مي
  .»نفس او در ميان ما جان خواهد گرفت.
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باور كرد يا نه. اما  بدرالديندانم كه پدربزرگم به بازگشت ساكت شد. به جايش نشست. نمي

گذرد، باز همان باور را چندي سال از عمرم ميمن در نه سالگي باور كردم، و حالا كه سي و 
  دارم. 
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  :		گذردهايي كه در اين كتاب ميناماي از پيرامون پاره
  

  »او-يا-سي«و  »ژوكوند«
  

  او-يا-سي
  در كشور شوروي.  ،حكمت ناظماز دوستان و همدردهاي دانشگاهي 

  
  Joconde ژوكوند
 موناليزاي هكه چهر - . اين نگاره Leonardo Davinci داوينچي لئوناردوي ست از شاهكارهااينام نگاره

Monalisa  جهانگير دارد.  يبا لبخندش شهرت –همسر يك بازرگان فلورانسي است  
  

  )Leonardo Davinci )1452 – 1519 داوينچي لئوناردو
ست. زادگاهش شهر ايتاليايي ي رنسانس.ترين دانشمند دورهنقاش، پيكرساز، مهندس، اديب، و بلندآوازه

   .فلورانس است
  

  Florence فلورانس
ها، و آثار هنري فراوان دارد. اين شهر مركز جنبش رنسانس و زادگاه چند ها، كاخاز شهرهاي ايتالياست. موزه

  و ازين رو شهرتي ويژه دارد.  .ترين اساتيد آن دوران استتن از بلندآوازه
  

 Venus ونوس

 يار باستاني، مظهر زيبايي و خداي عشق است. اين مجسمه كه بازوي آن شكسته است در موزهاي از آثمجسمه
  شود. لوور نگهداري مي
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 Seine سن

  ريزد. ي مانش ميگذرد و به درياچهگيرد، از پاريس ميژرمن سرچشمه ميهاي سناز رودهاي فرانسه. از كوه
  

  Renaissance رنسانس

ي هنر، فرهنگ و پانزدهم به بعد: دوران شكوفايي و زندگي دوباره ست از قرنام دورانيبه معني تولد دوباره. ن
  صنعت. 

  
  Eiffel ايفل
ميلادي توسط مهندس ايفل بنا شده، و  1889متر، در پاريس. اين برج به سال  300ست فلزي، به بلندي برجي

  شود. اينك براي فرستده راديو و تلويزيون از آن استفاده مي
  
 Confucius فسيوسكن

گذار يك آيين اخلاقي بر پيش از ميلاد زيسته است. بنيان 551تا  479فيلسوف مشهور چين. در حدوود سالهاي 
  ست. پيروان بسيار داشت. امروز نيز پيرواني دارد. ي وفاداري به سنن خانوادگي و قوميپايه

  
   جمشيد گوهرنشان تخت

  پادشاهان پيشدادي: در شاهنامه آمده است كه جمشيد يكي از
  به فر كياني يكي تخت ساخت 
  چه مايه بدو گوهراند نساخت
  كه چون خواستي ديو برداشتي
  ز هامون به گردون برافراشتي. 
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  )Michel‐ange, Michelangelo)1475-1564 آنجلو ميكل آنژ،ميكل
  ست نسانس. ايتالياييهاي هنر نقاشي، پيكرسازي، شعر و معماري در دوران رترين چهرهاز درخشان

  
 Notre‐Dame de Paris پاري دو نوتردام

  ست در پاريس. كليساي مشهور و بزرگي
  

 Violoncelle سلويولن

  اي، مانند ويولن، اما بسيار بزرگتر از ويولن. يكي از سازهاي آرشه
  

 )Pierre Tchaikovsky )1840 -1893 چايكوفسكي
  آهنگساز نامدار روس 

  
  هند ريايد: هند اقيانوس

اقيانوس ميان سواحل شرقي آفريقا و آسياي جنوب شرقي در جنوب قاره آسيا، كه خليج فارس، درياي عمان، 
  هاي آن هستند. خليج بنگال و درياي سرخ از شاخه

  
 Singapore سنگاپور

اقتصادي و  ي مالاكا. ميان اقيانوس كبير و اقيانوس هند، كه از مراكز مهم و مشهورست در كنار تنگهبندري
  ست. بازرگاني

  
  

 Madagascar ماداگاسكار

  ست در اقيانوس هند، كنار ساحل شرقي افريقا. ي بزرگيجزيره
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 Bengal بنگال

  ي هند، بين هند و پاكستان. ست در شبه قارهايناحيه
  

  Java جاوه

  از جزاير كشور اندونزي، پرجمعيت و حاصلخيز است. منابع طبيعي فراوان دارد. 
  
 Chang‐Hai انگهايش

  ترين مراكز بازرگاني و اقتصادي آن سرزمين است. بندر بزرگ و مشهور چين، كه از مهم
  

   عمان درياي
  ي عربستان. جزيرهدرياي منشعب از اقيانوس هند، مجاور كشورهاي ايران، پاكستان و شبه

  
   مالاگا شراب

  هاي اسپانيا. ست از شرابشراب مشهوري
  

 Cochinchine شينكوشن

ي هندوچين يا ويتنام. ميان خليج سيام و درياي چين جنوبي، كه شهر سايگون پايتخت جزيرهبخش جنوبي شبه
  آن است. 

  
  موچو

  ست براي كارگران جوانسال كشتي. ست و نامياين واژه ايتاليايي
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 Borneo برنئو

  الجزاير اندونزي در اقيانوس كبير. يكي از جزاير بزرگ مجمع
  

 Canton كانتون

-از بنادر مشهور كشور چين و از مراكز مهم بازرگاني آن سرزمين كه در كنار اقيانوس كبير و مصب رودي سي
  كيانگ قرار دارد. 

  
  Bombay بمبئي

پايتخت ولايت بمبئي و از بنادر معتبر و پرجمعيت كشور هند و بزرگترين مركز بازرگاني و اقتصادي آن 
  سرزمين. 

  
 Mandarin ماندارن

  اند. ها به رجال دولتي و سياسي چين دادهعنواني كه اروپايي
  

  Koli كولي

  ست براي حمالان آسيايي. نام يك فرقه هندي و نامي
  

 Tchang‐Kai‐Check چك-كاي-چيان

هاي داخلي از رييس جمهور كشور چين شد. در جنگ 1943ميلادي، كه در سال  1888مارشال چيني، متولد 
  ي فورموز تاسيس كرد. حكومت چين ملي را در جزيره 1950ت خورد و در سال مائوتسه تونگ شكس

  
  Tibet تبت

  هاي هيماليا در جنوب آن قرار دارد. ست در باختر كشور چين، سرزميني باير و مرتفع، كه كوهبخشي
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  Senegal سنگال
يت دارد. محصولات ست در آفريقاي باختري و در جنوب رود سنگال. بيش از دو مليون جمعكشوري

مستعمره فرانسه بود و اينك جزو  1961تا  1597ست. از ي زمينيي آن پنبه، برنج و پستهكشاورزي و عمده
  ست. ي كشورهاي فرانسويجامعه

  
  

  بابو –هاي براي تارانتا نامه
  

  )Henri Barbusse )1874-1935 باربوس هانري
  كنندگان مردم در اين مبارزه ن ضد فاشيسم و از بسيجنويسنده و آزاديخواه و سوسياليست، از مبارزي

  
 Cesar سزار

  عنوان امپراتوران روم. 
  

 Legion لژون

  نام واحدي از سربازان دوران امپراتوري روم
  

 Coliseum ئومكوليسه

ت. تئاتر اسست. به شكل آمفينام ميدان بزرگ نمايش و نبرد كه از دوران امپراتوري روم باستان برجا مانده
  صحنه در ميان آن قرار دارد و دور آن، براي نشستن تماشاكنندگان سكوبندي شده است. 

ي حيوانات درنده داشتند و مسيحيان را طعمهها، گلادياتورها را به نبرد وا ميدر اين ميدان بود كه رومي
  كردند. مي
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 Saint Pierre پير سنت: قديس پطروس

ميلادي، به نام پطروس قديس بنا  1506در سال  Saint Pierreكليساي يكي از دوازده حواري حضرت عيسا. 
  شده است. 

  
 Palazzo Venizia ونيزيا پالازو

  هاي آن شهر بود. ست در شهر ونيز، كه در گذشته مقر دوكقصري
  

 Quartieri Populari پوپولاري كارتيري

  ي مردم، كنار محله، محله فقيرنشين. به معني محله
  

 )Konte Ciono )1903-1944 چيانو كنت
  وزير امور خارجه كابينه موسيليني بود.  1944تا  1936در دوران فرمانروايي رژيم فاشيسم در ايتاليا، از سال 

  
 Torlonia تورلونيا پرنس

هاي قديمي و مقتدر و مقدس ايتالياست كه در واتيكان موقعيت برجسته دارند و افتخار نام يكي از خاندان
  ر واتيكان از آن آنهاست. علمداري د

  
 Banka Komerciale Italyana كومرچياله بانكا

  هاي ايتاليا كه مسلط بر امور صنعتي و اقتصادي آن كشور است. يكي از معتبرترين بانك
  

  حبشه
ي امپراتوري شد. در جنگ ، به تصرف سربازان ايتالياي فاشيست درآمد و ضميمه1935اتيوپي امروز. در سال 

  اني با كمك نيروهاي متفقين، استقلال خود را به دست آورد. دوم جه
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   سياهپوش امپرياليزم
  ها هستند كه لباس يونيفرم آنان سياه رنگ بود. منظور فاشيست

  
 Remus رموس

  برادر رمولوس، نخستين شهر رم. رموس به دست برادر خود رمولوس كشته شد. 
  

 Romulus رمولوس

  پادشاه آنجا. او، برادر خود رموس را كشت، و خود بر اثر صاعقه كشته شد.  گذار شهر روم. نخستينپايه
  
   آل او – آل او

  يكي از شهرهاي حبشه است.
  

  كورسيكا
  ست در درياي سفيد. ايجزيره

  
 Antium آنتيوم

  ست در غرب ايتالياو رم در اين بخش است. شود. بخشيناميده مي Latiumامروز لاتيوم 
  

 Karnera كارنييرا

  ست. زني در گذشته. ايتاليايييكي از قهرمانان جهاني مشت
  

 Silvia يا  Rhea Silvia سيلويا

  همسر مارس و مادر رمولوس و رموس. 
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 Banka di Roma رما دي بانكا

  هاي ايتالياست، كه كنترل صنايع و اقتصاد ايتاليا در دست آن است. يكي از معتبرترين بانك
  

   دارتوله گرگماده
  گرگي تغذيه شدند. موس و رمولوس با شير مادهر
  

 )Dante Alighieri )1265-1321 آليگيري دانته
هاي او در آثار ادي اروپا موثر افتاده كه در سياست كشور خود عاملي موثر نيز بود. نوشته شاعر بزرگ ايتاليايي

  است. 
  

 )Beatrice )1265-1290 بئاتريچه
  مايشنامه الهي دانته جاودانگي يافته است. يك زن زيباي فلورانسي كه در ن

  
  )Raphael )1483-1520 رفاييل

  نقاش، پيكرساز و معمار نامدار بزرگ ايتاليا در دوره رنسانس.
  

 Cathedrale كاتدرال

  كليساي بزرگ كه مرجع رسيدگي به امور مسيحيان كاتوليك است. 
  
 Que Vedis واديس كو

  ست. "ويبه كجا مير"به ايتاليايي به معني 
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 Spartacus اسپارتاكوس

داري رهبري كرد. چهار سال پيروزمندانه قبل از ميلاد،  جنبش بردگان را بر ضد برده 74گلادياتور بود. در سال 
  قبل از ميلاد كشته شد.  70هاي امپراتوري روم جنگيد. در سال با لژون

  
 Pie يازدهم پي پاپ

  روايي فاشيسم در ايتاليا، رهبر كاتوليكهاي جهان بود. ، در دوران فرمان1939تا  11922از سال 
  

   هارار هايكوه
  اند. هايي در شرق حبشه كه شهر هارار را در ميان گرفتهكوه

  
 Sansaintete سانسنتته

  آميز براي پاپ. پدر مقدس، پدر روحاني... لقبي احترام
  

 Pompeii پمپئي

  پس از ميلاد، نابود شده بود.  79ن شهر در آتشفشاني وزوو در سال ي كوهه وزوو. اياز شهرهاي ايتاليا در دامنه
  

 Laterna لاترنا

  ي كوكي موسيقي. نوعي جعبه
  

 )Giuseppe Verdi )1813-1901 وردي
  آهنگساز نامدار ايتاليا كه اپراهاي او شهرت و محبوبيت جهاني دارد. 
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 Emilia اميليا

كنند. در پيدايش فاشيسم در آن را آبياري مي Poست كه رود پو بخش شمالي ايتاليا، و سرزمين حاصلخيزي
  ايتاليا، مالكين بزرگ اميليا، نقش مهمي داشتند. 

  
   دوچه ايل

  به معني فرمانده كل از القاب موسيليني. 
  

  )Gabriele d’Annuncio )1863 – 1938 دانونچيو
   نويسنده و شاعر ايتاليايي كه از طرفداران جنگ و فاشيسم بود.

  
  )Marinetti )1876 -1944 مارينتي

  گذار جنبش فوتوريسم. اديب، شاعر و نويسنده ايتاليايي، بنيان
  

 Alfred Nobel نوبل

در جنگ و  –كه براي تسهيل كارهاي عمراني پديد آورده بود  –شيميدان سوئدي، مخترع ديناميت. اختراع او 
آورد، ثروت هنگفت خود را وقف تراع او به بار ميكشتار برده شد. او براي جبران اين زيان بزرگي كه اخ

پرداخت جايزه به دانشمنداني نمود كه هنر و دانش خود را در راه صلح جهاني به كار ببرند، و اينك هر ساله در 
  شود. اي به نام نوبل به اين دانشمندان داده ميكشور سوئد، طي مراسمي جايزه

  
 )Pirandeloo )1867-1936 پيراندلو

  يب و نويسنده ايتاليايياد
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  ... كرده پاره سه را آن رود سه كه خاكي قطعه
است كه خاك ايتاليا را به سه بخش شمالي، مياني و  Pouilesو پوئيلس  Tiber، تيبر Poمنظور رودهاي پو 

  كنند. جنوبي جدا مي
  

 Facio فاچيو

  كوچكترين مركز محلي حزب فاشيسم در زمان موسيليني.
  

  )glielmo MarconiGu )1874 -1937 ماركني
  دانشمند ايتاليايي، مخترع راديو. 

  
 Benito بنيتو

  نام موسيليني. 
  

 Napoli ناپل

  سازي و تصفيه نفت. يكي از شهرها و بندرهاي زيباي كشور ايتاليا، از مراكز مهم صنايع كشتي
  

 Tirol تيرول

  يش است. ها، كه از آن كشورهاي سويس ايتاليا و اترست از آلپبخشي
  

 Somalie سومالي

  مستعمره ايتاليا بود.  1944بخشي از جنوب شرقي كشور حبشه، در كنار خليج عدن كه تا سال 
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 Sicilia سيچيليا

  اي بزرگ، متعلق به ايتاليا در درياي مديترانهجزيره
  

 Corrier della Sera سرا دلا كوريير

  هاي ارتجاعي و عصر ايتاليايكي از روزنامه
  

 li Popola d’Italia ايتاليا د پوپولو ايل

     روزنامه ارگان حزب فاشيست، كه توسط موسيليني و كمك مالي ثروتمندان مرتجع تاسيس شده بود. 
  
  
  

  داستان شيخ بدرالدين
  

 Chios سقز جزيره

  از جزاير يونان در درياي اژه در باختر خليج ازمير. 
  

   مصطفا لوجهبورك
  به فرمان بايزيدپاشا كشته شد.  1419ه در سال از مريدان شيخ بدرالدين ك

  
  م)1450-1389( عربشاهابن

  كرد. از نويسندگان و دانشمندان مشهور دوران خود كه در دربار سلطان محمد اول خدمت مي
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   پاشازاده عاشق
  نويسان قرن پانزدهم. از تاريخ

  
   محمد نشري،
  در شهر بورسا درگذشته است.  1490نام دارد. در  "نماانجه"نويسان قرن پانزدهم. كتاب تاريخ او از تاريخ

  
  بتليسي ادريس
به  "هشت بهشت"نويسان مشهور اوايل قرن شانزدهم كه به فرمان بايزيدپاشا كتاب تاريخ خود را به نام از تاريخ

  فارسي تاليف كرد. 
  

   ادرنه
ت. نزديك به صد سال شهر مركزي سلاطين مرز اساز شهرهاي بخش اروپايي تركيه كه با يونان و بلغارستان هم

  عثماني بود. 
  

   چلبي موسا
پسر ايلدرم بايزيد، چهارمين سلطان عثماني، كه دوش به دوش پدرش در جنگ با تيمور لنگ شركت داشته 

  است. 
  

   اول محمد سلطان چلبي، محمد سلطان
  ها، پادشاه بوده است. ترين پسر ايلدرم بايزيد، كه هشت سال در بورسا، پايتخت عثمانيكوچك

  
   ايزنيك

  اي در اين بخش. نام بخشي در شمال شرقي بورسا، نام شهر مركزي اين بخش و نام درياچه
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  تسهيل
  نام كتابي از آثار شيخ بدرالدين. 

  
  آيدين

  بخشي از آناتولي باختري، واقع در ميان رودهاي مندرس كوچك و مندرس بزرگ. 
  

   اسفنديار
  ست. اينام منطقه

  
   افلاك

  هاي كارپارت و رود تونااي در ميان كوهنام منطقه
  

  )1451 – 1404( مراد سلطان شهزاده
  از سلاطين عثماني

  
   اماسيا

  شهري كوچك در شمال شرقي آناتولي تركيه. 
  

   آناتولي
  قسمت آسيايي تركيه.
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  لوآياس
كوچك، محلي كه امروز ازمير در يكي از شهرهاي كوچك و تاريخي، در آناتولي باختري، كنار رود مندرس 

  آنجاست. 
  

  پاشا بايزيد
  يكي از فرماندهان ايلدرم بايزيد، كه مورد توجه و محبوبيت وي بود. 

  
 Crete كرت

  از جزاير واقع در مديترانه شرقي، متعلق به يونان، در گذشته جزو قلمرو امپراتوري عثماني بود. 
  

 Bursa بورسا بورصي،

يه، در جنوب شرقي درياي مرمره، كه در زمان امپراتوري عثماني، مدتي پايتخت آنان از شهرهاي باختري ترك
  بود. 

  
 Kutahya كوتاهيا

  از شهرهاي تركيه  
  

   خنكار
  ست. فارسي "خداوندگار"ي شدهعنوان سلاطين عثماني. اين عنوان شكل ديگرگون
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   عثمان آل
حكمراني ه.ق در آسياي صغير سلطنت كردند. قلمرو  1342تا  699سلاطين عثماني، كه نزديك هفت قرن، از 

طارق بود. اين سلسله با  آنان از بوداپست سواحل دانوب تا آبشار آسوان در مصر و سواحل فرات تا تنگه جبل
  قيام آتاتورك منقرض گرديد. 

  
   زعامت

ها داده داري سپاه به خانشد و به منظور نگاهنوعي ماليات كه در زمان سلطنت عثمانيان، از دهقانان گرفته مي
  شد. مي
  

   تيمار
  شد. تيمار نيز نوعي ماليات كه از دهقانان گرفته مي

  
   سازانماهي

  ست. هاي رودخانه. نام فارسي ندارد. نظير قنات ماهياز ماهي
  

   واردات
  هاي شيخ بدرالدين از كتاب

  
   مانيسا

  هاي ازمير. از شهرهاي تركيه، در نزديكي
  

   كنيا
  اي وسيع و شهري در تركيه. جلگه
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   هايمانا جلگه
  اي در جنوب آنكارا. جلگه

  
  هاراهيپول بند

  دهند اختصاص دارد. بندي در زندان، كه به آنهايي كه ماليات راه نمي
  

   ارزروم
  از شهرهاي شمال شرقي تركيه. 

  
   الي روم

  قسمت اروپايي تركيه 
  

   سياه درياي
اروپا. سواحل شمالي و شرقي آن جزو روسيه، سواحل غربي آن جزو  ست واقع در جنوب شرقيدريايي

  هاي داردانل و بسفر جزو كشور تركيه است. بلغارستان و روماني، سواحل جنوبي آن و تنگه
  

  جنگلديوانه
  ست واقع در بلغارستان كه در زمان سلاطين عثماني جزو قلمرو آنان بود. جنگلي

  
   بولو گلي

  كاله. ازچاناكست واقع در بغشهري
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 Serez سرز

  هاي تركيه. ست در خاك يونان، در نزديكيشهري
  

   بالكان جنگ
دو جنگ كه بر سر استملاك قسمت اروپايي مملكت عثماني درگرفت. در اين جنگها صربستان، يونان و 

  هاي عثماني را از تمام متصرفات آنها بيرون راندند. بلغارستان ترك
  

   قزلباش
  گفتند. ني به علويه و پيروان علي ميهاي عثماترك
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